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مقدمه

امــروزه علی‌رغــم گســترش روزافــزون علــم و تکنولــوژی، فرضیــه‌ی آسانترشــدن تربیــت کــودک 

ــی و  ــی، صوت ــای متن ــوم داده‌ه ــت و در هج ــه اس ــگ باخت ــرفت‌ها، رن ــن پیش ــایه‌ی ای در س

ــیب‌های  ــد، آس ــل ش ــهل‌الوصولتر از قب ــه س ــازی، آنچ ــبکه‌های مج ــری ش ــری و همه‌گی تصوی

اجتماعــی و اختــالات روانــی متعــدد بــود و نــه تربیــتِ کــودکِ ســالم، شــاد و بهنجــار.

در ایــن دهکــده‌ی آنلایــن جهانــی، والدیــن در مســیر پرورانــدن کــودک خــود، تنهاتــر از همیشــه 

ــه آن ارتباطــات خویشــاوندی و انتقــال تجربیــات به‌خوبــی اتفــاق می‌افتــد و  هســتند. دیگــر ن

ــده  ــی آین ــرای زندگ ــدان را ب ــه فرزن ــد ک ــود دارن ــدری وج ــا به‌ق ــازی و محله‌ه ــای ب ــه زمین‌ه ن

ــت،  ــده اس ــی آم ــهیل زندگ ــرای تس ــه ب ــت ک ــان می‌رف ــه روزی گم ــه‌ی آنچ ــد. هم ــاری دهن ی

اکنــون در مقابــل کانــون خانــواده قــرار دارد و عمــداً یــا ســهواً در حــال تضعیــف ایــن نهــاد مهــم 

اجتماعــی اســت؛ از تلویزیــون گرفتــه تــا اینســتاگرام؛ از اخبــار جعلــی تــا نوشــتارهای نامعتبــر.

قاعدتــاً در ایــن شــرایط، کارایــی خانــواده در تربیــت کــودکان به‌تدریــج کاهــش یافتــه و رســانه 

ایــن نقــش حیاتــی را بــه دســت می‌گیــرد؛ رســانه‌ای افسارگســیخته، بــدون نظــارت و از همــه 

ــان هســتیم، از  ــر مشــغله‌های مجــازی خودم ــا از ســویی درگی ــال م ــب. ح ــدون رقی ــر، ب مهم‌ت

ســوی دیگــر آســیب‌های اجتماعــی فــوران کرده‌انــد و کــودکان بیشــتر از هــر زمــان آمــاج ایــن 

تهدیــدات هســتند.
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مبرهــن اســت کــه هــر جامعــه‌ای، چنانچــه از خانواده‌هایــی ســالم برخــوردار نباشــد، 

نمی‌توانــد ادعــای ســامت کنــد و بــدون شــک هیچ‌یــک از آســیب‌های اجتماعــی هــم نیســت 

ــه وجــود آمــده باشــد. پــدر و مــادر، بهتریــن الگوهــا هســتند و  ــواده ب ــر خان کــه فــارغ از تأثی

کــودک آداب‌ورســوم، نحــوه‌ی برخــورد و ارتبــاط بــا محیــط و بســیاری از واکنش‌هــای اجتماعــی 

ــا  ــازد ت ــاده می‌س ــودکان را آم ــح، ک ــرایط صحی ــت ش ــواده تح ــوزد. خان ــن می‌آم را از والدی

ــغ، نقش‌هــای ســودمندی را  ــراد بال ــوان اف ــد و به‌عن توانایی‌هــای بالقــوه خــود را شناســایی کنن

در جامعــه بــه عهــده گیرنــد؛ امــا در خانواده‌هــای ناســالم، میــزان بــروز رفتارهــای پرخطــر بیشــتر 

ــد  ــزون، بای ــیب‌های روزاف ــه از آس ــودن جامع ــون نم ــرای مص ــرایطی و ب ــن ش ــت. در چنی اس

نظام‌هــای اجتماعــی و سیاســی بــرای آمــوزش والدیــن گام‌هایــی بردارنــد. ایــن گام‌هــا شــامل 

آموزش‌هــای فرزندپــروری بــه والدیــن، تســهیل دسترســی بــه مراکــز ارائــه‌ی خدمــت و مشــاوره، 

ــوزش رســمی و ... اســت. ــت آم ــی، تقوی ایجــاد زیرســاخت‌های محل

ــای ســطح ســامت روان شــهروندان  ــد در ارتق ــه می‌توان ــن نهادهــای اجتماعــی ک یکــی از ای

جامعــه و به‌تبــع آن خانواده‌هــا نقــش ایفــاء کنــد، شــهرداری‌ها می‌باشــند، امــروزه شــهرداری‌ها 

در بســیاری از کشــورهای دنیــا بــه ویــژه کشــورهای پیشــرفته، یکــی از ارکان اساســی تأمین حفظ 

و ارتقــای ســامتِ شــهروندان آن جامعــه محســوب می‌شــوند. در حــال حاضــر شــهرداری تهــران 

ــدازی اداره کل ســامت )در ســطح ســتاد(، ادارات ســامت )در ســطح مناطــق( و  ــا راه‌ان ــز ب نی

ــای  ــور ارتق ــی را به‌منظ ــی و زیربنای ــای اساس ــات(، قدم‌ه ــطح مح ــامت )در س ــای س خانه‌ه

ســطح ســامت شــهروندان بــه ویــژه در ابعــاد اجتماعــی و روانــی آن برداشــته اســت. اجــرای 

ــی،  ــاوره و روانشناس ــات مش ــه‌ی خدم ــامت‌محور، ارائ ــی س ــف آموزش ــای مختل ویژه‌برنامه‌ه

ــه‌ای از  ــی، نمون ــی و غیردولت ــای دولت ــذب همکاری‌ه ــور و ج ــای اجتماع‌مح ــکیل کانون‌ه تش

اقداماتــی اســت کــه در ایــن راســتا در حــال اجــرا می‌باشــد. بــا توجــه بــه گســترش آســیب‌های 

اجتماعــی و ضــرورت آمــوزش شــهروندان بــه ویــژه کــودکان و نوجوانــان در جهــت پیشــگیری از 

رفتارهــای پرخطــر، اداره کل ســامت شــهرداری شــهر تهــران نســبت بــه راه‌انــدازی مراکــز آموزش 

مهارت‌هــای رفتــاری کــودکان و نوجوانــان بــا عنــوان فرآمــوز در ســطح مناطــق بیســت‌و‌دوگانه 

اقــدام نمــوده اســت.
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فرآمــوز، مکانــی بــرای اجــرای برنامه‌هــای آموزشــی هدفمنــد بــرای کــودکان و نوجوانــان اســت 

ــوده و  ــم نم ــان را فراه ــدی آن ــا و توانمن ــد مهارت‌ه ــه‌ی رش ــد زمین ــان بتوانن ــا مربی ــا در آنج ت

مهارت‌هــای اساســی زندگــی را در آنــان ارتقــاء دهنــد و بــر تجــارب آنهــا در تعامــات و ارتباطــات 

اجتماعــی خــود بیفزاینــد. هــر مرکــز فرآمــوز متناســب بــا عنــوان فعالیــت آن بــر اســاس اصــول 

ــرای  ــی ب ــه کارگاه‌هــای تخصصــی متنوع علمــی و روانشناســی طراحــی و فضاســازی شــده و ب

یادگیــری بهتــر و ســریعتر تقســیم گردیــده اســت. آمــوزش در ایــن مراکــز توســط مربیــان مجرب، 

کارآزمــوده، آشــنا و مرتبــط بــا مباحــث روانشناســی و مهارت‌هــای رفتــاری کــودکان و نوجوانــان 

ــری از  ــا بهره‌گی ــز در محیطــی شــاد، خــاق و بانشــاط ب ــن مراک ــان در ای ــرد. مربی انجــام می‌گی

ــکار، بحــث و  ــارش اف ــی، ب ــازی، نمایــش، نقاشــی، شــعر، قصه‌گوی ــر ب ــف نظی روش‌هــای مختل

ــد. ــوزش می‌دهن ــدف آم ــروه ه ــه گ ــاری را ب ــای رفت ــوی آزاد و... مهارت‌ه گفت‌وگ

ــوز  ــز فرآم ــات مراک ــار از خدم ــک ب ــده ی ــراد مراجعه‌کنن ــاً اف ــه عمدت ــه اینک ــه ب ــا توج ــذا ب ل

ــان جهــت  ــن آن ــه گروه‌هــای هــدف و والدی ــداوم آموزش‌هــا ب ــد، ضــرورت ت ــد می‌گردن بهره‌من

ــت. ــر اس ــا اجتناب‌ناپذی ــن آموزش‌ه ــی ای ــازی و اثربخش پایدارس

ــی و مخاطب‌پســند،  ــردی، علم ــاده، کارب ــوای س ــن محت ــا تدوی ــا ب ــر آن شــدیم ت ــن‌رو ب از ای

بتوانیــم فعالیت‌هــای فرآمــوزی را بــرای خانــواده و محیــط خانــواده بازطراحــی کنیــم؛ بــه ایــن 

ــی، فعالیت‌هــای  ــت اندک ــاز و صــرفِ وق ــزار موردنی ــن اب ــا کمتری ــد ب ــن بتوانن ــه والدی شــکل ک

ــد. ــز کســب نماین ــری نی ــرات مطلوب‌ت ــد و چه‌بســا کــه اث ــدان خــود کار کنن ــا فرزن ــدی را ب هدفمن

ــاب طراحــی و تدویــن شــد. نخســت؛  ــد کت ــز فرآمــوز، ســه جل ــرای هــر مرک بدیــن منظــور ب

ــه تعریــف، تبییــن،  ــژه کــه ب ــژه‌ی والدیــن کــه دارای دو بخــش می‌باشــد: بخــش وی کتــاب وی

ــای  ــا و تکنیک‌ه ــردازد و در آن توصیه‌ه ــر می‌پ ــوع موردنظ ــای موض ــی و مؤلفه‌ه سبب‌شناس

ارتقــای مهــارت در والدیــن و فرزندانشــان بــه تفصیــل قــرار داده شــده اســت و بخــش مشــترک 

ــدان، نحــوه‌ی  ــرورش فرزن ــردی پ ــی در خصــوص مهارت‌هــای عمومــی و کارب ــه حــاوی مطالب ک

تعامــل بــا رســانه و ارتبــاط بیــن مهارت‌هــای زندگــی بــا کتــب درســی می‌باشــد. ایــن بخــش 

ــای  ــام کتاب‌ه ــان تم ــث، در پای ــی مباح ــاط منطق ــع ارتب ــری از قط ــور جلوگی ــترک به‌منظ مش

والدگــری قــرار داده شــده اســت. 
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ــروری( در  ــودکان )فرزندپ ــه ک ــا ب ــال مهارت‌ه ــرای انتق ــاب ب ــن، دو کت ــاب والدی ــار کت در کن

ــاب مشــتمل  ــز تدویــن‌ شــده اســت کــه هــر کت ــی 13 ســال نی ــی 9 ســال و 10 ال دو گــروه 6 ال

ــروری،  ــای فرزندپ ــت. در راهنم ــال اس ــازی دیجیت ــن و ب ــی، انیمیش ــتان، نقاش ــازی، داس ــر ب ب

ــاز و  ــای موردنی ــدام، ابزاره ــر ک ــرای ه ــان لازم ب ــده، مدت‌زم ــای گردآوری‌ش ــدف از فعالیت‌ه ه

ــا کــودک داشــت، شــرح داده شــده اســت.  گفت‌وگوهایــی کــه قبــل و بعــد از فعالیــت بایــد ب

ــا شــیوه‌نامه‌های آن،  بدیهــی اســت کــه به‌کارگیــری فعالیت‌هــای کتــاب فرزندپــروری مطابــق ب

ــرد.  ــد ک ــودک بســیار تســهیل خواه ــه ک ــی را ب ــم تربیت ــا و مفاهی ــال مهارت‌ه انتق

بنــا بــه مراتــب، بســته‌ی حاضــر بــا عنــوان خودآمــوز جرأت‌منــدی،  بــرای اســتفاده‌ی 

ــه  ــن مجموع ــه در ای ــه آنچ ــم ک ــان امیدواری ــت. در پای ــده اس ــی ش ــز طراح ــای عزی خانواده‌ه

کتــب تدویــن گشــته، موجبــات رضایــت شــما والدیــن عزیــز را فراهــم ســازد. آرزوی قلبــی مــا 

پــرورش فرزنــدان ســالم، بهنجــار، شــاد و پرتــاش در سراســر ایــران اســت کــه ایــن مهــم قطعــاً 

ــت. ــت‌یافتنی اس ــز دس ــادران عزی ــدران و م ــی پ ــا همراه ب
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سخنی با والدین

والــد عزیــز؛ بســته‌ی خودآمــوزی کــه هــم اکنــون در حــال مطالعــه‌ی آن هســتید، دربرگیرنــده‌ی 

ــال،  ــی و بازی‌هــای دیجیت ــازی، داســتان، نقاشــی، پویانمای ــه‌ای از فعالیت‌هــا شــامل ب مجموع

ــدان  ــی در فرزن ــور پیشــگیری از آســیب‌های اجتماع ــای ضــروری به‌منظ ــای مهارت‌ه ــرای ارتق ب

می‌باشــد. تیــم تألیــف ایــن محتــوا در تــاش بوده‌انــد بــا انتخــاب فعالیت‌هــای ســاده، آســان، 

مؤثــر و البتــه کاربــردی، راهنمــای ارتقایــی مطلوبــی بــرای والدین آمــاده نمایــد. از ایــن ‌رو عمده‌ی 

ــول  ــا حص ــرا و ب ــا اج ــاهده ی ــدگان، مش ــط نگارن ــا، توس ــن راهنم ــود در ای ــای موج فعالیت‌ه

ــاب اضافه‌شــده‌اند. ــه کت ــان ب ــی آن ــان از کارای اطمین

یکــی از مهم‌تریــن مباحثــی کــه از ابتــدا مــورد توجــه تیــم تألیــف بــود، مخاطب‌پســند بــودنِ 

ــد آ‌نهــا  ــه‌ای کــه همــه‌ی والدیــن گران‌قــدر، فــارغ از میــزانِ ســواد بتوانن فعالیت‌هاســت؛ به‌گون

ــوده و  ــی ب ــا انتخاب ــه فعالیت‌ه ــی ‌ک ــن از آنجای ــد. همچنی ــی نماین ــه عملیات ــط خان را در محی

هــر کــدام به‌واســطه‌ی اثربخشــی خــود در ایــن کتــاب قرارگرفته‌انــد، لازم اســت متذکــر شــویم 

ــرای هــر فعالیــت، حســب مــورد،  کــه اجــرای مطابــق شــیوه‌نامه آن‌هــا بســیار مهــم اســت. ب
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شــیوه‌نامه اجرایــی نوشــته شــده کــه بهتــر اســت والدیــن در هنــگام تعامــل بــا فرزنــدان از آن 

پیــروی کننــد. یکــی از قســمت‌های موجــود در شــیوه‌نامه، بخــشِ »گفت‌وگوهــای قبــل و بعــد 

ــرد و ذهــن  ــودک شــما را هــدف می‌گی ــش و نگــرش ک ــه مســتقیماً بین ــت« هســت ک از فعالی

ــت  ــت؛ و تثبی ــرای فعالی ــا اج ــاهده ی ــل از مش ــر، قب ــوای مدنظ ــت محت ــرای دریاف ــودک را ب ک

ــودک می‌گوییــد،  ــه ک ــه ب ــی ک ــذا لازم اســت نکات ــازد. ل ــاده می‌س ــس ‌از آن آم ــای پ آموخته‌ه

در گســتره‌ی مــواردی باشــد کــه در ایــن قســمت بــه آن اشــاره شــده اســت. برخــی از والدیــن 

ممکــن اســت در هنــگام مطالعــه‌ی فعالیت‌هــا بــا خــود بیندیشــند کــه چــه هدفــی در آمــوزش 

ایــن مــوارد وجــود دارد؟ پاســخ ایــن ابهــام والدیــن نیــز در بخــش »اهــداف« آمــده اســت. بــه 

ایــن صــورت کــه بــرای عمــده‌ی فعالیت‌هــا، اهــداف مــورد انتظــار از اجــرای آن نوشــته شــده و 

ــد. ــال بکنن ــر دنب ــا را جدی‌ت ــد برخــی از فعالیت‌ه ــه اهــداف، می‌توانن ــا توجــه ب ــی ب ــن حت والدی

ــش در  ــوع و اثربخ ــی متن ــای آموزش ــام فعالیت‌ه ــرای انج ــن ب ــای والدی ــی از دغدغه‌ه یک

منــزل، عــدم وجــود لــوازم موردنیــاز اســت. بدین‌منظــور تیــم تألیــف محتــوا، بــا توجــه بــه ایــن 

ــود در  ــوازم موج ــا اســتفاده از ل ــه ب ــوده اســت ک ــی را انتخــاب نم ــا، فعالیت‌های ــه‌ی بج دغدغ

منــزل، بتــوان آن را اجــرا نمــود.

ــد اثربخشــی و جذابیــت  ــن، فاق ــرای والدی ــگاهِ اول برخــی از فعالیت‌هــا ب ممکــن اســت در ن

باشــند! در اینجــا لازم اســت بگوییــم کــه فرزندانتــان حتمــاً دیــدگاه متفاوتــی بــا شــما خواهنــد 

ــرا  ــیوه‌نامه اج ــق ش ــر مطاب ــاً اگ ــی یقین ــد، ول ــذاب نباش ــما ج ــرای ش ــی ب ــاید برخ داشــت. ش

شــوند، مشــاهده خواهیــد کــرد کــه فرزندتــان بــا جدیــت آن را انجــام داده و از انجــام آن نیــز 

لــذت می‌بــرد؛ لذتــی تــوأم بــا آموختــن. امــا نکتــه‌‌ی مهــم در اینجــا ایــن اســت کــه همــه‌ی 

ــد  ــه خواهن ــه نتیج ــی ب ــب، زمان ــایر کت ــه در س ــا و چ ــن راهنم ــه در ای ــی، چ ــداف آموزش اه

رســید کــه بــا معجونــی ســحرآمیز ترکیــب شــوند؛ و آن معجــون چیــزی نیســت جــز ارتبــاط 

مثبــت والــد – فرزنــد. بــا اطمینــان می‌گوییــم کــه ایــن مــورد، تســهیل‌کننده‌ی هــر آن چیــزی 

اســت کــه بــرای آینــده‌ی زیبــای فرزندتــان ترســیم کرده‌ایــد. در کتــاب ویــژه والدیــن، مطالــب 

زیــادی بــرای نیــل بــه ایــن ارتبــاط موثــر و مثبــت آورده شــده اســت. همچنیــن فعالیت‌هــای 

ــاط والد-فرزنــدی را  ــه‌ای انتخــاب‌ شــده‌اند کــه به‌صــورت ناخــودآگاه ارتب ایــن کتــاب نیــز به‌گون

مثبــت و مؤثرتــر ســازد. بــا ایــن ‌حــال اگــر کوشــش مجدّانــه‌ی شــما بــرای ســاخت ایــن ارتبــاط 
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نیــز بــدان اضافــه شــود، بی‌شــک رضایــت دوطرفــه‌ی شــما چندیــن برابــر خواهــد شــد. پــس 

لطفــاً بــرای اجــرای ایــن فعالیت‌هــا، زمــان ویــژه‌ای را در نظــر بگیریــد و در ایــن مــدّت، فــارغ از 

دنیــای مجــازی و متعلقــات آن، صرفــاً بــه کــودک دلبنــد خــود توجــه کنیــد و تمــام متغیرهــای 

ــد. ــده بگیری ــت نادی ــه را به‌صــورت موق ــن توج ــده‌ی ای مزاحــم و مختل‌کنن

برخــی از فعالیت‌هــا به‌صــورت مســتقیم و برخــی به‌صــورت غیرمســتقیم بــه آمــوزش مهــارت 

مدنظــر مــا می‌پردازنــد. در صورتیکــه نســبت بــه اثربخشــی یــک فعالیــت شــک کردیــد، لطفــاً 

ــاره  ــدام اش ــر ک ــت ه ــه اثربخشــی و اهمی ــن ب ــاب والدی ــد )در کت ــام دهی ــار آن را انج ــک ب ی

ــدم انجــام  ــرات اجــرای آن، بســیار بیشــتر از ع ــه اث ــد ک ــس ‌از انجــام می‌بینی شــده اســت(. پ

اســت. شــما صرفــاً بــا اجــرای ایــن فعالیــت، کــودک را در معــرض آموختــن تــوأم بــا لــذت قــرار 

ــر  ــن اث ــه کمتری ــان باشــد ک ــس یادم ــق نمی‌شــود. پ ــاً محق ــه عمدت ــی ک ــر مهم ــد؛ ام می‌دهی

ــرای  ــی و فیزیکــی ب ــی مهیاکــردن محیطــی روان ایــن راهنمــا، غنی‌ســازی محیطــی اســت؛ یعن

فرزندتــان تــا کمــی بیشــتر بــا شــما باشــد و از اینکــه کنــار شماســت، لــذت ببــرد. از ســوی دیگــر، 

انجــام ایــن فعالیت‌هــا، یعنــی توجــه مؤثــر و مطلــوب بــه فرزندتــان. فرزنــد شــما ایــن »توجــه« 

ــد داد. ــده‌ای خواه ــه آن پاســخ دلگرم‌کنن ــه ب ــن باشــید ک ــد و مطمئ را درک می‌کن

نکتــه‌ی بعــدی اینکــه، ترتیــب قرارگیــری فعالیت‌هــای آموزشــی، براســاس میــزان اهمیــت آن‌ها 

بــوده اســت؛ یعنــی بــرای مــا بــازی، داســتان و نقاشــی در اولویــت هســتند و شــما نیــز بهتــر 

اســت بیشــتر تمرکزتــان را روی ایــن ســه بگذاریــد. تمــام ایــن فعالیت‌هــا خاصیّــت تکرارپذیــری 

دارنــد و شــما هــر کــدام را می‌توانیــد چندیــن بــار بــا فرزندتــان انجــام دهیــد. 

ــن رســانه و فضــای مجــازی،  ــده گرفت ــی، نادی ــال کنون ــای دیجیت ــه اینکــه در دنی ــا توجــه ب ب

ســر زیــر بــرف کــردن اســت و ایــن واقعیــت زندگــی امــروز می‌باشــد؛ ســعی کردیــم انیمیشــن 

ــت  ــی لازم اس ــم. منته ــی کنی ــودکان معرف ــرای ک ــبی ب ــط و مناس ــال مرتب ــای دیجیت و بازی‌ه

والدیــن حتمــاً میــزان و نحــوه‌ی اســتفاده‌ی فرزنــدان از ابزارهــای دیجیتــال را کنتــرل کننــد کــه 

ــای  ــن( و بازی‌ه ــی )انیمیش ــت. پویانمای ــای آن اس ــتر از مزای ــیار بیش ــرّرات آن، بس ــاً مض یقین

دیجیتــال معرفی‌شــده در ایــن راهنمــا، فیلترهــای معمــول بــرای اینکــه مناســب خانــواده باشــند 

ــرا  ــاهده و اج ــود مش ــودکان خ ــا ک ــا را ب ــان آن‌ه ــا اطمین ــد ب ــما می‌توانی ــد و ش را گذرانده‌ان

ــازی اســت  ــا ب ــو از نســخه‌های متفــاوت از یــک انیمیشــن ی کنیــد. البتــه فضــای مجــازی ممل



ــه مســیر  ــرای آنک ــن ‌رو ب ــوار باشــد. از ای ــرای شــما دش ــردن آن ب ــدا ک ــن اســت پی ــا ممک و ی

ــود  ــن از دانل ــد و همچنی ــی کنی ــن ط ــا انیمیش ــال ی ــازی دیجیت ــود ب ــرای دانل ــری را ب کوتاه‌ت

ــه‌ی پاســخ  ــرای هــر کــدام از ایــن مــوارد یــک رمزین نســخه‌های نامناســب جلوگیــری شــود، ب

ــا دانلــود اپلیکیشــن رمزینه‌خــوان  ســریع )QR Code( طراحــی شــده اســت. شــما می‌توانیــد ب

در ســایت‌ها و برنامه‌هــای موجــود و اســکن رمزینــه به‌وســیله‌ی دوربیــن گوشــی‌تان مســتقیماً 

وارد صفحــه‌ی دانلــود امــن شــوید و محتــوای موردنظــر را بــر روی گوشــی خــود داشــته باشــد. 

ــازار جســتجو کنیــد و  ــارت »QR« را در کافه‌ب ــود اپلیکیشــن رمزینه‌خــوان می‌توانــد عب بــرای دانل

اولیــن برنامــه‌ی پیشــنهادی را نصــب نماییــد.

ــدان را، از  ــا فرزن ــوری و همــت مضاعــف در کار ب ــن، صب ــی از تمامــی والدی ــا قدردان مجــدداً ب

مهم‌تریــن ویژگی‌هــای پــدر و مــادر ایرانــی می‌دانیــم و امیــد آن داریــم کــه در هنگامــه‌ی شــکوه 

و ســعادت، جدیــت توأمــان خــود را در کاربســت ایــن راهنمــا بــه میــدان آوریــد. 
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بازی‌ها
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اگر او یک گل بود

- ارتقای روحیه‌ی همدلی؛

-بالا بردن توانِ فهم کنایه‌ها؛

-ارتقای تمرکز؛

- تقویت مهارت گوش دادن؛

زمان مورد نیاز: 20 دقیقه بازی شماره 1

   

بــه کــودک بگوییــد شــما و او بایــد بــه ‌نوبــت یــک نفــر آشــنا را در نظــر بگیریــد و دیگــری 

ــن  ــه ای ــد ب ــوال‌ها بای ــد. س ــدس بزن ــر را ح ــورد نظ ــرد م ــد ف ــوال‌ها بتوان ــیدن س ــا پرس ب

شــکل باشــند:

ــوع می‌توانســت  ــه ن ــود، چ ــا ...( ب ــده ی ــین، پرن ــه، ماش ــک )گل، خان ــخص ی ــن ش ــر ای اگ

باشــد؟ بعــد از اینکــه نفــر اول درســت حــدس زد، یــک فــرد دیگــر را در نظــر می‌گیــرد و شــما 

ــازی را می‌توانیــد در مــورد موضوعــات مختلفــی مثــل  بایــد حــدس بزنیــد او کیســت؟ ایــن ب

ــد. ــرا کنی ــز اج ــره نی ــا و غی ــرگرمی‌ها، حس‌ه ــهرها، س ــیاء، ش اش

اجــرا

شخصیت هر یک از ما چه جنبه‌هایی ممکن است داشته باشد؟ 	-

آیا همه‌ی ما در مورد افراد مختلف یک نوع تفکر و تصور را داریم؟ 	-

گــوش دادن درســت بــه نشــانه‌ها در پیــدا کــردن و حــدس زدن کلمــه‌ی مــورد  	-

نظــر چقــدر اهمیــت داشــت؟

مهارت گوش دادن در زندگی چطور به ما کمک می‌کند؟ 	-

بازخورد 
از کــودک
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بــا کــودک یــک گــروه شــوید و تصــور کنیــد ســوار بــر یــک کشــتی هســتید کــه در حــال غرق 

شــدن اســت. شــما یــک قایــق نجــات داریــد ولــی تنهــا ده چیــز را می‌توانیــد بــه قایــق ببرید. 

بــا کــودک صحبــت کنیــد تــا ببینیــد چــه چیزهایــی بهتــر اســت برداشــته شــود. کــودک و 

شــما مهــارت رد کــردن را در ایــن بــازی تمریــن می‌کنیــد. پــس ســعی کنیــد هــر چــه کــودک 

پیشــنهاد می‌کنــد را نپذیریــد و از او بابــت پیشــنهادش دلایلــی را بخواهیــد.

اجــرا

- تقویت مهارتِ مذاکره؛ 

- افزایش سازش‌پذیری؛

- ارتقای روحیه‌ی همکاری؛

- افزایش توان تفکر خلاقانه؛

- تقویت مهارت نه گفتن؛

- آشنایی با روش‌های ابراز عقیده؛

- تقویت توانِ حل مسئله؛

- افزایش تاب‌آوری در برابر پاسخ »نه«؛

کشتی را ترک نکنید!
زمان مورد نیاز: 30 دقیقه بازی شماره 2

چه حسی داشتی؟ 	-

آیا از تصمیم‌های نهایی راضی هستی؟ 	-

آیا به‌راحتی می‌توانستی عقاید خودت را مطرح کنی؟ 	-

توافق بر سر ده وسیله سخت بود؟ 	-

وقتی پیشنهادت رد می‌شد، چه حسی داشتی؟ 	-

آیا رد کردن پیشنهادهای من سخت بود؟ 	-

بازخورد 
از کــودک



17

ال
 س

13
تا 

 10
ن 

دکا
کو

با 
ار 

ب ک
کتا

مهارت معامله
زمان مورد نیاز: 25 دقیقه بازی شماره 3

- افزایش روحیه‌ی همکاری؛

- تقویت مهارتِ مذاکره؛

- تقویت توانِ حل مسئله؛

- ارتقای روحیه‌ی پرسشگری؛

   

یــک بــرگ کاغــذ بــه کــودک بدهیــد و یکــی را خودتــان بردارید. مــداد رنگی‌هــا را بیــن خودتان 

بــه‌ صــورت مســاوی تقســیم کنیــد. بــه کــودک بگوییــد یــک نقاشــی بــا موضــوع موســیقی یــا 

موضوعــی مثــل همــکاری در مدرســه بکشــد. شــما نیــز یــک موضــوع را بــا پیشــنهاد او انتخــاب 

ــایل  ــا و وس ــداد رنگی‌ه ــورد م ــم در م ــازی می‌توانی ــول ب ــد در ط ــد. بگویی ــروع کنی ــد و ش کنی

ــه او  ــه کنیــم. از کــودک مــداد قــرض بگیریــد و ب ــرای نقاشــی لازم اســت، معامل دیگــری کــه ب

مــداد قــرض بدهیــد. نقاشــی کــه تمــام شــد هــر فــرد در مــورد نقاشــی خــود صحبــت کنــد.

اجــرا

وسایل مورد نیاز

مدادرنگی2 برگه کاغذ
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در طی معاملات چه اتفاقی افتاد؟ 	-

چه چیزهایی درست پیش رفت؟ 	-

چه چیزهایی به نتیجه نرسید؟ 	-

در مورد این همکاری و مذاکره نظرت چی هست؟ 	-

مشکلی در بیان آنچه لازم داشتی وجود داشت؟ 	-

بازخورد 
از کــودک
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داستان‌های نگران‌کننده
زمان مورد نیاز: 30 دقیقه بازی شماره 4

- افزایش توان مدیریت فشار روحی؛

-ارتقای مهارتِ شنیدن؛

-تقویت روحیه همکاری؛

- آشنایی با داستان‌گویی؛

-تقویت توانایی برنامه‌ریزی؛

وسایل مورد نیاز

خودکارکاغــذ یادداشت

   

فهرســتی از مــواردی کــه ممکــن اســت موجــب نگرانــی کــودک در مدرســه یــا هنــگام بــازی بــا 

دوســتانش شــود را بــه کمــک او طراحــی کنیــد. ســپس کــودک بایــد داســتانی در مــورد روزی کــه 

مدرســه مملــو از نگرانــی بــود، بســازد. ســپس داســتان خــود را بــرای شــما بخوانــد. 

ــه  ــود ک ــتاده می‌ش ــی فرس ــهر کوچک ــه ش ــی ب ــه در آن کارآگاه ــد ک ــری بنویس ــتان دیگ داس

ــک  ــک پزشــک، ی ــم، ی ــک معل ــا ی ــه اســت. کارآگاه ب ــراد را در برگرفت ــه‌ی اف ــی هم در آن نگران

صنــدوق‌دار بانــک، یــک آتش‌نشــان، یــک کارگــر کارخانــه، یــک معمــار و ... مصاحبــه می‌کنــد. 

ــد. ــت، می‌گوین ــان اس ــه شغلش ــوط ب ــه مرب ــود را ک ــای خ ــه نگرانی‌ه هم

اجــرا
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آیا فکر می‌کنی هر کس نگرانی‌های خاص خود را دارد؟ 	-

آیا همه نگرانی‌هایشان مشابه است؟ 	-

آیا بعضی نگرانی‌ها مفید است؟ 	-

چــه اتفاقــی می‌افتــد وقتــی نگرانی‌هــای خاصــی داریــم کــه بــا وجــود اینکــه  	-

ــم، حــل نمی‌شــود؟ ــر می‌کنی بســیار در موردشــان فک

نگرانی‌هایتان را با چه کسی در میان می‌گذارید؟ 	-

با نگرانی‌هایتان معمولًا چه می‌کنید؟ 	-

بازخورد 
از کــودک
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یک کلاغ؛ چهل کلاغ
زمان مورد نیاز: 30 دقیقه بازی شماره 5

- تشویق به گفت‌وگوی مستقیم برای گفتن حقیقت؛

- ارتقای مهارت جرأت‌مندی کودکان؛

- تقویت مهارت خودآگاهی؛

- تقویت تمرکز و دقت در بین کودکان؛

   

در ایــن بــازی افــراد شــرکت‌کننده پشــت ســر یکدیگــر ردیــف می‌شــوند. از کــودکان بخواهیــد 

جملــه‌ی »امــروز هــوا آفتابــی اســت. مــن همــراه بــا خواهــر و بــرادرم بــه بیشــه می‌رویــم و آنجــا 

ــازی می‌کنیــم« را در گــوش  ــازی و قایــم باشــک ب ــال ب غــذا می‌خوریــم و بعدازظهــر باهــم فوتب

نفــر بعــدی بگوینــد و ایــن رونــد تکــرار شــود تــا بــه نفــر آخــر برســد. 

وقتــی بــازی بــه نفــر آخــر رســید، از او بخواهیــد تــا جملــه را بلنــد بگویــد و از افــراد بخواهیــد 

تــا توجــه کننــد چقــدر جملــه عــوض شــده اســت.

نکته: می‌توانید از جملات جایگزین استفاده کنید.

اجــرا

بعــد از پایــان بــازی بــرای کــودک توضیــح دهیــد کــه اگــر می‌خواهیــم صحبتــی 

را بــه گــوش دیگــری برســانیم، به‌جــای مخفــی کــردن و یــا ســپردن بــه شــخص 

دیگــر بــرای گفتــن آن، مســتقیم به‌طــرف مقابــل بگوییــم.

جمله‌ی مدنظر تا به نفر آخر رسید چقدر تغییر کرد؟ 	-

آیا شبیه همان جمله‌ی اول بود؟ 	-

به نظرت چرا این‌ همه تغییر در آن جمله اتفاق افتاد؟ 	-

پیشنهادت برای عدم ایجاد این تغییرات چی هست؟ 	-

بازخورد 
از کــودک
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حملِ توپ
زمان مورد نیاز: 15 دقیقه بازی شماره 6

- تقویت سازش در کار گروهی؛

- کمک به ارتقای مهارت همکاری بین یکدیگر؛

- تفکر خلاقانه و ایجاد راه‌حل در پیشبرد بازی؛

- ارتقای مهارت پیشنهاد دادن؛

- تقویت مهارت حل مسئله؛

- تقویت دقت و تمرکز؛

وسایل مورد نیاز

توپ یا بادکنک

   

ــوپ داده  ــک ت ــری، ی ــروه دو نف ــر گ ــه ه ــری تقســیم می‌شــوند ب ــای دو نف ــه گروه‌ه ــراد ب اف

ــر تــوپ را بیــن اعضــای بــدن  ــا یکــی از روش‌هــای زی می‌شــود. کــودکان در هــر گــروه بایــد ب

خــود نگــه ‌دارنــد و راه برونــد. آن‌هــا بایــد مواظــب باشــد کــه تــوپ نیفتــد. نگه‌داشــتن تــوپ 

ــا/  ــن کمره ــوپ بی ــتن ت ــانه. نگه‌داش ــر از ش ــو پایین‌ت ــتن ت ــود/ نگه‌داش ــکم‌های خ ــن ش بی

ــای  ــا مچ‌ه ــوپ ب ــتن ت ــن/ نگه‌داش ــر زمی ــای ب ــن پاه ــی بی ــت لی‌ل ــوپ در حال ــتن ت نگه‌داش

ــه‌دو  ــازی را دوب ــازی، ‌ب ــرای ایجــاد هیجــان در ب دســت / نگه‌داشــتن تــوپ بیــن پیشــانی‌ها. ب

ــد. ــزار کنی ــابقه ای برگ به‌صــورت مس

اجــرا
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در بازی چقدر توانستی خودت را با هم‌گروهی‌ات سازگار کنی؟ 	-

بــه نظــرت در کار گروهــی لازم اســت افــراد بــرای عملکــرد بهتــر نظــرات خــود  	-

را بیــان کننــد و توانایــی ابــراز نظراتشــان را داشــته باشــند؟

اگر در بازی با نظر هم‌گروهی‌ات موافق نباشی چه می‌کنی؟ 	-

بازخورد 
از کــودک
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داستان‌ها
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آزادی و آزادگی

روزی بــود، روزگاری بــود. خلیفــه‌ی عباســی تــازه بــه خلافــت رســیده بــود و خبــر رســیده بــود 

کــه بعضــی از افــراد نافرمانــی می‌کننــد. ناچــار خلیفــه از یــک ‌طــرف سرکشــان را تهدیــد می‌کــرد 

ــاخت.  ــدوار می‌س ــی امی ــه مهربان ــان را ب ــت و سرشناس ــتان را می‌نواخ ــر دوس ــرف دیگ و از ط

ــتاد و  ــه می‌فرس ــدان هدی ــته‌های زورمن ــل و سردس ــای قبای ــیخان و رؤس ــدان و ش ــرای زاه ب

وعــده‌ی رســیدگی بــه حســاب ظالمــان و کار مظلومــان را مــی‌داد تــا پایــه‌ی قدرتــش را اســتوار 

کنــد. 

یکــی از کســانی کــه خلیفــه برایــش هدیــه‌ای فرســتاد، شــخصی بــود بــه نــام شــیخِ فارســی 

ــه  ــود کــه مجلــس درســی داشــت و جمعــی شــاگرد و مریــد و در شــهر ب در یکــی از ولایــات ب

خوبــی و پاکــی مشــهور بــود. شــیخ اهــل زهــد و تقــوی بــود و هرگــز بی‌دلیــل از کســی هدیــه 

ــه  ــذر آورد ک ــرد و ع ــول نک ــد، قب ــتاده ش ــه فرس ــه را ک ــه‌ی خلیف ــت. نخســتین هدی نمی‌پذیرف

نمی‌دانــد مقصــود از آن چیســت و بــه آورنــده گفــت کــه بنــای کارِ مــا بــر هدیــه گرفتــن نیســت. 

بــه خلیفــه گــزارش دادنــد و فکــر کــرد کــه حــق دارد، بنــای کارش را ســنجیده اســت و خــرجِ 

مدرســه تامیــن بــوده و شــاید نمی‌دانســته از کجــا رســیده اســت. بــار دوم کــه هدیــه‌ای پیــش 

شــیخ فرســتادند، خلیفــه پیغــام داد کــه یکــی از کارهــای مــا ایــن اســت کــه دوردســتان را بــه 

همــت یــاد کنیــم و مقصــود خاصــی در میــان نیســت. شــیخ پیغــام داده بــود کــه شــکرگزارم، 

ــاف خــودش اداره می‌شــود و مســتحق کمــک  ــدارم و مدرســه از اوق ــچ خرجــی ن ــن هی ــا م ام

نیســت و بهتــر اســت کــه مســتحق‌ها را جســتجو کننــد تــا انعــام خلیفــه بــه اهلــش برســد و 

در کار واجــب صــرف شــود. 

ایــن بــاز خلیفــه در بیــم افتــاده بــود کــه چــرا ایــن مــرد هدیــه‌ی خلیفــه را نمی‌پذیــرد؟ مگــر 

ــان خــوش آن را  ــا زب ــی فرســتادند و شــیخ ب ــه‌ای پول ــه بهان ــار دیگــر هــم ب ــی دارد؟ یک‌ب خیال

ــر خلیفــه  ــم و اســراف را ب ــد نیســتم، آن را نوعــی اســراف می‌دان رد کــرد و گفــت: چــون نیازمن

ــن  ــا در ای ــه‌راه اســت. مــن هــم ت ــی کار مدرســه روب ــم ول نمی‌پســندم. از لطــف ایشــان ممنون

کارم حقوقــی دارم و اگــر نباشــم در خانــه می‌نشــینم و کاره‌ای نیســتم کــه بــا بــزرگان ســروکاری 

داشــته باشــم. 
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دیگــر خلیفــه در وهــم افتــاده بــود کــه یک‌چیــزی هســت کــه او خــودش را کنــار می‌کشــد و 

بــا مــا گــرم نمی‌گیــرد. گرچــه بــا دشــمنان ســر و ســری نــدارد و بهانــه‌ای نمی‌شــود از او گرفــت 

امــا خلافــت مــا را تبریــک نگفتــه اســت و روی خــوش نشــان نــداده اســت. بــاری اگــر نســبت 

بــه مــا بیــزار و بی‌اعتنــا نیســت، چــرا هدیــه را نمی‌پذیــرد؟ 

دوســتان و مشــاورانِ خلیفــه توضیــح می‌دادنــد کــه ایــن مــرد جــز این‌کــه درســی می‌دهــد 

ــدارد،  ــچ طمعــی از کســی ن ــه هی ــی کســی ک ــردی زاهــد اســت. زاهــد یعن ــد، م و کاری می‌کن

ــن  ــد. چنی ــدا را می‌جوی ــای خ ــد و رض ــت می‌کوش ــزد و بی‌من ــه دارد بی‌م ــه‌ای ک ــرای وظیف ب

کســی ریاســت‌طلب نیســت و مزاحــم کســی هــم نیســت. آن‌هــا کــه هدیــه می‌پذیرنــد زاهــد 

ــتاند. ــزی نمی‌س ــس چی ــد اســت از هیچ‌ک ــه زاه نیســتند و آن‌ک

ــه  ــن ب ــی توهی ــه نوع ــن هدی ــم، نگرفت ــی نداری ــا از او توقع ــی م ــت: وقت ــه می‌گف ــا خلیف ام

ــی دوســت  ــا هــم نمی‌ســازد ول ــا دشــمن م ــه او ب ــت اســت. درســت اســت ک دســتگاه خلاف

ــری اســت.  ــز بهت ــودن چی ب

ــران  ــیار گ ــود. او را بس ــان ب ــده و خوش‌بی ــزرگ‌زاده و تربیت‌ش ــه ب ــت ک ــی داش ــه غلام خلیف

خریــده بودنــد و بــر درگاه خلیفــه، نــه غلامــی خدمتگــزار بلکــه مایــه‌ی آبــرو و اعتبــار بــود. خلیفــه 

غــام را صــدا زد و یــک کیســه زر پیــش او گذاشــت و گفــت: ای غــام، مــن می‌دانــم کــه بردگــی 

بــرای تــو بســیار ناگــوار اســت و حســرت آزادی و بزرگــواری در دل تــو بی‌شــمار اســت و بــا خــود 

عهــد کــرده‌ام کــه اگــر بتوانــی امــروز از عهــده‌ی یــک خدمــت برآیــی تــو را آزاد کنــم و بــه ســروری 

و ســرداری برســانم. 

غلام گفت: امیدوارم بتوانم. 

خلیفــه گفــت: شــیخی بــه ایــن نــام و نشــان در فــان ولایــت اســت کــه بدخــواه مــا نیســت 

و از او بیمــی نداریــم. امــا اگــر شــرمنده‌ی احســان مــا باشــد بهتــر اســت و چــون از هیچ‌کــس 

ــن  ــه شــیخ ای ــی ک ــروی کاری کن ــه داری، ب ــی ک ــان و بیان ــا زب ــرد، می‌خواهــم ب ــه نمی‌پذی هدی

کیســه‌ی زر را به‌عنــوان هدیــه‌ی خلیفــه قبــول کنــد و هیــچ تشویشــی بــه دل راه ندهــد. هیــچ 

عهــد و پیمانــی هــم از او نمی‌خواهیــم و آزادی تــو در گــرو همیــن خدمــت اســت. ببینــم چــه 

می‌کنــی و از زبــان شــیرین و مهربانــت چگونــه بهــره برمــی‌داری؟

غلام گفت: امیدوارم. 

ــه  کیســه‌ی زر را برداشــت و اســب را ســوار شــد و راه ولایــت شــیخ را پیــش گرفــت. روز را ب

شــب رســانید و شــبانه بــه خانــه‌ی شــیخ رفــت. هرچــه در کار خــود هنــر داشــت و در زبــان خــود 

شــکر داشــت، بــه کار بــرد. از آیــه و حدیــث تــا سرگذشــت و تاریــخ و خبــر هرچــه می‌دانســت 

ــل و  ــا دلی ــرد و گفــت و جــواب شــنید. شــیخ ب ــا شــیخ بحث‌وجــدل ک ــان گذاشــت و ب در می

ــه نمی‌پذیرفــت. آخــر  ــی هدی ــه را ســپاس می‌گفــت، ول ــه مــی‌آورد و خلیف برهــان عــذر و بهان
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غــام خــود را ناتــوان یافــت و بــه التمــاس در آمــد و گفــت: ای خواجــه، چیــزی بهتــر از راســتی 

نیســت. حقیقــت ایــن اســت کــه اگــر تــو ایــن را قبــول کنــی، مــرا بــه آزادی می‌رســانی، وگرنــه 

در بندگــی می‌مانــم. خلیفــه هــم از تــو هیــچ عهــدی نمی‌خواهــد و کاری نــدارد، وسواســی بافتــه 

اســت و هوســی دریافتــه اســت و بــا ایــن کار خاطــرش آســوده می‌شــود. مگــر چــه ضــرری دارد 

کــه ایــن هدیــه را بســتانی و اگــر خــود نمی‌خواهــی بــه بینوایــان برســانی و مــرا بــه شــرطی کــه 

در میــان اســت، بــه آزادی برســانی. هیچ‌کــس هــم از ایــن ماجــرا خبــری نــدارد. 

ــت.  ــاوت اس ــدارد، بی‌تف ــر دارد و ن ــی خب ــت. کس ــی اس ــواب داد: آزادی در آزادگ ــیخ ج ش

خوشــحالی حقیقــی در آن اســت کــه انســان خــودش، خــودش را بــه پاکــی بشناســد و خــودش 

از خــودش راضــی باشــد. مــن از خلیفــه طلبــکار نیســتم. وقتــی مــن خــودم بدانــم کــه بی‌هیــچ 

ــم مــرا پرهیــزگار بشناســند، خــودم  دلیــل و منطقــی از کســی هدیــه گرفتــه‌ام، اگــر همــه‌ی عال

می‌دانــم کــه نیســتم و نمی‌توانــم در قلــب خــود خوشــحال و راضــی باشــم. معنــی حــرف تــو 

کــه می‌گویــی بــرای آزادی تــو هدیــه را بســتانم، ایــن اســت کــه تــو را بــه آزادی برســانم امــا خود 

در قیــد بندگــی و شــرمندگی بمانــم و خــودم از خــودم بیــزار باشــم و ایــن یــک بدبختی اســت. تو 

کــه بی‌اختیــار بــه بندگــی افتــاده‌ای، از سرنوشــت خــود راضــی نیســتی و آزادی را می‌طلبــی، آیــا 

اگــر مــن به‌دلخــواه و اختیــار بندگــی را انتخــاب کنــم، راضــی هســتی؟ 

غــام گفــت: نیســتم امــا مــی‌روم و کیســه‌ی زر را می‌بــرم و حــالا کــه تــو آزادگــی را این‌قــدر 

دوســت مــی‌داری بــا زبــان چــرب و مهربــان خاطــرِ خلیفــه را از جانــب تــو آســوده می‌کنــم. 

شــیخ گفــت: کیســه‌ی زر را ببــر و دیگــر هــر کار کــه می‌دانــی خــوب اســت، بکــن. حــالا کــه 

خلیفــه بــه آزادی تــو می‌اندیشــد مــن هــم دعــا می‌کنــم تــا بــه هــر ســببی کــه هســت تــو را 

آزاد کنــد.

آیا نه گفتن شیخ ممکن بود باعث شود او در دردسر بیافتد؟ 	-

چرا باوجود خطرهای ممکن شیخ نه می‌گفت و هدیه را قبول نمی‌کرد؟ 	-

تابه‌حال شده است در موقعیتی قرار گرفته باشی و مجبور شوی قبول کنی؟ 	-

آیا نه گفتن و رد کردن خواسته‌های دیگران برای تو سخت است؟ 	-

کار شیخ به چه دلیلی مهم بود؟ 	-

اهمیت مهارت نه گفتن در زندگی امروز چیست؟ 	-

نداشتن مهارت نه گفتن ممکن است باعث چه خطرهایی برای ما بشود؟ 	-

بازخورد 
از کــودک
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جاهلانه

روی بــود و روزگاری بــود. دو جاهــل در صحــرای بلــخ می‌رفتنــد. راه دراز بــود امــا از جهالــت تــا 

حماقــت راه درازی نیســت. نــادان  یــا حرفــی نــدارد یــا در گفــت و شــنید چیــزی بــرای دعــوا 

ــه دیگــری گفــت: آخــر  ــه ســر رفــت، یکــی ب ــدن حوصل ــی از خامــوش مان ــد. وقت ــدا می‌کن پی

یک‌چیــزی بگــو خفــه شــدیم. جاهــل بــرای خــود زبانــی دارد کــه خــام اســت و زینتــش دشــنام 

اســت. 

شــنونده جــواب داد: بــه جهنــم کــه خفــه شــدی. امــا اگــر حرفــی پیداکــرده‌ای، بگــو کــه تــو را 

ــرس!  ــک می‌دهــد. بگــو و نت قلقل

اولــی گفــت: نــه مقصــودم ایــن اســت کــه خودمــان را مشــغول کنیــم و راه را نزدیــک کنیــم. 

حکایتــی، روایتــی، امــا مــرا بگــو کــه از نادانــی چــون تــو آدم مــرده تقاضــای نطــق می‌کنــم. 

دومــی جــواب داد: خوبــه خوبــه! خواهــش می‌کنــم در دهانــت را بگــذار کــه بــوی پیــاز صحــرا 

را برداشــت. 

اولــی گفــت: نــه تــو بمیــری! یک‌چیــزی بگوییــم، ســرمان گــرم شــود، بیــا از آرزوی خــود حــرف 

 . نیم بز

دومی گفت: خیلی خوب، بگو ببینم می‌خواستی چی داشته باشی؟ 

اولــی گفــت: مــن آرزو دارم چنــد تــا بــز و میــش حســابی داشــته باشــم کــه در ایــن صحــرا 

بچرنــد، از شیرشــان بنوشــم، از پشمشــان بپوشــم، کودشــان را بفروشــم و بــه هیچ‌کــس احتیــاج 

نداشــته باشــم و هیــچ احمقــی مثــل تــو را آدم حســاب نکنــم. 

دومــی گفــت: گل گفتــی. مــن هــم آرزو دارم چنــد تــا گــرگ داشــته باشــم. آن‌هــا را ول‌کنــم 

ــزان شــود.  ــا ســبیل‌هایت آوی ــد ت ــد و بخورن ــو را بدرن ــز و میــش ت ــد ب بیاین

ــی  ــه می‌خواه ــرده‌ام ک ــدی ک ــه ب ــو چ ــه ت ــن ب ــر م ــی! مگ ــی بی‌معرفت ــت: خیل ــی گف اول

ــی؟  ــود کن ــفندهایم را ناب گوس

دومــی گفــت: از ایــن بدتــر چــه می‌خواهــی کــه اولیــن کارت بــا میــش و بــزت ایــن اســت کــه 
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مــرا آدم حســاب نکنــی. خــدا نکنــد تــو چیزی داشــته باشــی. 

اولی گفت: راستش را بخواهی حالا هم به یک مشت من بند نیستی. 

دومی گفت: به نظرم سر به تنت زیادی کرده! می‌خواهی حالت را جا بیاورم؟ 

اولی گفت: مردش نیستی! 

ــه‌ی رفیقــش زد و باهــم  ــر چان دومــی گفــت: حــالا کــه این‌طــور شــد، پــس بگیــر! مشــتی ب

ــون  ــای خ ــد و لکه‌ه ــاره ش ــان پ ــه پیراهنش ــزن. بعدازاینک ــی ب ــزن ک ــالا ن ــدند و ح ــز ش گلاوی

دســت و لباسشــان را رنگــی کــرد و همچنــان یکدیگــر را نگــه داشــته بودنــد کــه نفــس تــازه کنند، 

شــخصی از راه رســید و گفــت: چه‌تــان اســت؟ چــرا مثــل آدم مســئله را بــا زبــان خــوش حــل 

ــود.  ــان نمی‌ش ــرای آدم ن ــه ب ــوا ک ــد. دع نمی‌کنی

ــد و  ــرا ببین ــز و میــش م ــدارد ب ــه چشــم ن ــو ک ــت را بگ ــن بی‌معرف ــه آخــر ای ــی گفــت: ن اول

ــتد.  ــا می‌فرس ــر آن‌ه ــر س ــش را ب گرگ

ــفند  ــا گوس ــر دو ت ــدارد و اگ ــز را ن ــت هیچ‌چی ــودش اســت. لیاق ــر از خ ــت: تقصی ــی گف دوم

ــم.  ــش کن ــتم آدم ــده نیســت. می‌خواس ــدا را بن ــر خ ــد، دیگ ــته باش داش

تازه ‌رسیده گفت: خوب حالا کو گرگ؟ کو گوسفند؟ من که چیزی نمی‌بینم. 

اولــی گفــت: نــه بابــا، گوســفند و گــرگ اینجــا نیســتند. مــا داشــتیم آرزوهایمــان را می‌گفتیــم 

و ایــن احمــق نذاشــت دو کلام حــرف بزنــم. 

دومــی گفــت: نــه تــو رو بــه خــدا. حماقــت ایــن یکــی را ببیــن کــه گرگــی در کار نیســت و او 

ــد.  رفیــق جانــی‌اش را فــدای میــش و بــزش می‌کن

تازه ‌رسیده گفت: خیلی خوب. ول‌کنید ببینم و داستان را تعریف کنید. 

وقتــی از اول قصــه را گفتنــد ســومی‌ گفــت: شــما هردوتــان آدم‌هــای احمقــی هســتید کــه ســر 

ــرای آن‌هــا  ــز و میــش چــه هســت کــه کســی ب ــا ب ــد. اصــ ادو ت ــوچ دعــوا می‌کنی هیــچ و پ

خــون خــودش را کثیــف کنــد؟ 

بعــد رو کــرد بــه اولــی و گفــت: خــوب آدم‌حســابی، تــو کــه آرزو می‌کــردی می‌خواســتی یــک 

گلــه شــتر آرزو کنــی کــه هــم پشــمش بیشــتر باشــد، هــم شــیرش، هــم قیمتــش، دیگــر گــرگ 

ــا نمی‌شــد.  ــف آن‌ه حری

ــترها  ــان ش ــا را به‌ج ــردم و آن‌ه ــل آرزو می‌ک ــه فی ــک گل ــم ی ــن ه ــوب، م ــت: خ ــی گف دوم

می‌انداختــم. 

تازه‌رســیده مــرد قلچماقــی بــود. اوقاتــش تلــخ شــد و گفــت: ای خبیــث. ســرش بــرای دعــوا 

ــده‌اش صــد تومــان  ــا فیــل را کــه مــرده و زن ــی هــا! مــن خــودم ده ت ــال نکن ــد. خی درد می‌کن
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ــم.  ــه می‌کن ــا یــک مشــت نفل اســت ب

دومی گفت: تو غلط می‌کنی در دعوایی که مال تو نیست دخالت می‌کنی.

ــن  ــی، ای ــرف بزن ــن ح ــرف م ــی روی ح ــر بخواه ــم. اگ ــه گفت ــت: همین‌ک ــیده گف ــازه ‌رس ت

می‌کنــم.  آدمــت  و  می‌گیــرم  را  گوش‌هایــت 

ــش  ــه رگ غیرت ــی ب ــت. اول ــی را گرف ــای دوم ــت و گوش‌ه ــش رف ــازه‌ رســیده پی ــه ت بلافاصل

ــی؟  ــی هســتی و چــه می‌گوی ــو ک ــت: اصــ ات ــازه‌ رســیده گف ــه ت برخــورد و ب

تــازه ‌رســیده گفــت: عجــب آدم‌هــای جاهلــی هســتند هــا! مــی می‌خواهــم صلحتــان بدهــم 

و شــما بــا مــن یکــی بــه دو می‌کنیــد؟ 

دســت اولــی را هــم گرفــت و تــاب داد. دومــی بــه غیرتــش نگنجیــد. یقــه‌ی ســومی را گرفــت و  

گفــت: ببیــن داداش! مــا هرچــه هســتیم باهــم رفیقیــم ولــی تــو غریبــه‌ای و حریــف ما نیســتی. 

ســومی‌گفت: غریبــه خودتــان هســتید. ایــن صحــرا مــال مــن اســت و شــما حــق نداریــد در 

اینجــا دعــوا راه بیندازیــد. 

اولی و دومی‌ گفتند: یک صحرایی به تو نشان بدهیم که خودت حظ کنی. 

دونفــری بــا او دســت‌به‌گریبان شــدند و او زورش می‌چربیــد. بعــد از قــدری زدوخــورد 

ســومی‌گفت: قضیــه بــا کتــک‌کاری حــل نمی‌شــود. شــما خیــال کردیــد اینجــا شــهر هــرت اســت 

ــاورد.  ــان را بی ــا دخلت ــان پیــش قاضــی ت ــک اســت. می‌برمت ــد. دادگاه نزدی ــال کردی ــد خی ــی ب ول

دونفــری گفتنــد: بــرو برویــم. مــا بــا تــو کاری نداشــتیم. تــو مــا را کتــک زدی، برویــم تا نشــانت 

 . بدهیم

آمدنــد پیــش قاضــی و هــر ســه شــکایت داشــتند، ایــن گفــت: آن مــرا زده. آن گفــت: ایــن مــرا 

زده. قاضــی پرســید: گفت‌وگــو بــر ســر چــه بــود؟ 

داســتان را شــرح دادنــد. قاضــی تمــام حرف‌هــا را شــنید و گفــت: بســیار خــوب، بایــد بزهــا و 

میش‌هــا و گرگ‌هــا و شــترها و فیل‌هــا را حاضــر کنیــد تــا حکــم را صــادر کنــم. 

گفتنــد: آخــر، بــزی و میشــی و گرگــی و شــتری و فیلــی در کار نیســت. مــا این‌هــا را آرزو کــرده 

بودیم. 

قاضــی گفــت: خیلــی خــوب. آرزو بــر جوانــان عیــب نیســت، ولــی کار مــا حســاب دارد. شــما 

کتــک‌کاری کرده‌ایــد و حــالا یــا بایــد هــر ســه را بــه زنــدان بینــدازم، یــا بایــد ضامــن بدهیــد و 

تمــام آثــار جــرم را حاضــر کنیــد تــا رســیدگی کنیــم و بی‌گنــاه را از گناهــکار بشناســیم. 

گفتند: خیلی خوب می‌رویم زندان. 

قاضــی گفــت: خیــال کردیــد. زنــدان مــا نــان مفــت نــدارد بــه کســی بدهــد. بایــد خودتــان 
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ــد،  ــان آش درســت کنن ــا برایت ــد ت ــا را بیاوری ــا و میش‌ه ــد بزه ــر شــوید و بروی ــن یکدیگ ضام

ــف می‌دهــم.  ــه شــما تخفی ــش را هــم ب ــرگ و شــتر و فیل گ

جاهــان دیدنــد حــرف حســابی جــواب نــدارد و چــاره نیســت. از یکدیگــر ضمانــت کردنــد و 

رفتنــد بزهــا را بیاورنــد. ولــی هنــوز کــه هنــوز اســت بــه آرزوی خودشــان نرســیده‌اند.

ــن  ــت کن ــر صحب ــتن بهت ــی می‌تونس ــی و دوم ــر اول ــه نف ــی اگ ــر می‌کن فک 	-

ــید؟ ــوا می‌کش ــه دع ــون ب کارش

نفر سوم چه ویژگی‌هایی داشت که دچار مشکلش کرد؟ 	-

افرادی رو می‌شناسی که نمیتونن خوب صحبت کنن و بحث و دعوا می‌کنند؟ 	-

به نظرت باید چه چیزهایی رو یاد بگیرن که این اتفاق براشون تکرار نشه؟ 	-

ــوا  ــه نظــرت می‌شــد دع ــی؟ ســر چــی؟ ب ــوا کن ــا کســی دع ــا حــالا شــده ب ت 	-

ــی؟ ــه مســئله رو حــل کن ــه راه دیگ ــا ی ــی و ب نکن

بازخورد 
از کــودک
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عاقلانــه

ــود  ــر ب ــد. یکــی از آن‌هــا مســافتی جلوت ــل در راهــی می‌رفتن ــود. دو عاق ــود روزگاری ب روزی ب

ــیدند،  ــم رس ــه ه ــی ب ــت. وقت ــر می‌رف ــد و تندت ــال می‌آم ــری از دنب ــت. دیگ ــته می‌رف و آهس

آن‌کــه رســیده بــود، ســام کــرد و آن‌کــه مانــده بــود، جوابــش را داد. مــردِ رســیده، پیلــه‌ور بــود، 

کوله‌پشــتی بــر پشــت داشــت و چیــزی بــه آبــادی دیگــر می‌بــرد تــا بفروشــد و چیــزی دیگــر 

بخــرد. ایــن کارش بــود. وقتــی بــه مــرد مانــده رســید بعــد از ســام پرســید: شــما هــم بــه جابُلقا 

می‌رویــد؟ 

مانده گفت: نمی‌دانم، شاید. 

ــا هــر  ــه م ــن اســت ک ــت: آخــر ظاهــرش ای ــدی زد و گف ــرد. لبخن ــدری تعجــب ک رســیده ق

ــته  ــر آهس ــد و اگ ــا می‌رس ــه همان‌ج ــن راه ب ــم. ای ــا می‌روی ــم و جابلق ــا می‌آیی دو از جابُلس

ــم؟ و آن‌وقــت چطــور  ــر بروی ــدری تندت ــر می‌شــود و شــب می‌شــود. نمی‌خواهــی ق ــم دی بروی

ــن راه نمــی‌رود.  ــرود، از ای ــا ن ــه جابلق ــر کســی ب ــه کجــا مــی‌روی؟ اگ ــه ب ــی ک نمی‌دان

ــم  ــر می‌روی ــت: باشــد، تندت ــود خوشــحال شــد، گف ــرده ب ــه هم‌ســخنی پیداک ــده از این‌ک مان

ولــی هــدف مــن جابلقــا نیســت، هــدف من فهمیــدن اســت. مــن حکمــت و معرفت را جســتجو 

می‌کنــم، هــر جــا کــه باشــد، این‌کــه آهســته می‌رفتــم، داشــتم فکــر می‌کــردم کــه چــه خــوب 

اســت آدم بــه یــک انســان کامــل برســد و اســرار زندگــی را از او بیامــوزد. 

ــه  ــی را هم ــرار زندگ ــت و اس ــاب اس ــی کمی ــل خیل ــان کام ــه انس ــوب، بل ــت: خ ــیده گف رس

ــال  ــه خی ــم ک ــا ه ــد. آن‌ه ــز نمی‌دان ــس هیچ‌چی ــه هیچ‌ک ــن اســت ک ــرش ای ــد. ظاه نمی‌دانن

ــدف در  ــا و بی‌ه ــرا تنه ــا چ ــند، ام ــا می‌رس ــه همین‌ج ــی ب ــد، گاه ــی می‌دانن ــد خیل می‌کنن

بیابــان جســتجو می‌کنــی؟ آیــا تصــور می‌کنــی حکمــت و معرفــت در شــهر نباشــد، انســان کامــل 

در شــهر نباشــد؟ 

مانده گفت: در غلغله‌ی شهر همه به دنبال زندگی هستند، من حقیقت را می‌جویم. 

رســیده گفــت: خیلــی بــر خــود ســخت گرفتــه‌ای. فهمیــدن، حکمــت، معرفــت، اســرار زندگــی 
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ــه شــغل شــما  ــد بپرســم ک ــازه بدهی ــی اج ــی، خــوب اســت، ول ــت را جســتجو می‌کن و حقیق

چیســت؟ 

مانــده گفــت: شــغل؟ كار؟ مــن تــا بــه حقیقــت نرســم بــه چیــزی دیگــر مشــغول نمی‌شــوم. 

راه دور و درازی در پیــش اســت. 

رســیده بــا خــود گفــت: خدایــا! ایــن چــه جــور آدمــی اســت، اگــر راه دور و دراز اســت، پــس 

ــی  ــز خوب ــت چی ــناختن حقیق ــی خــوب، ش ــت: خیل ــد گف ــت. بع ــدر آهســته می‌رف ــرا این‌ق چ

اســت ولــی تــا كســی بــا مــردم و بــا زندگــی درگیــر نباشــد، حقیقــت را پیــدا نمی‌کنــد. آن‌هــا 

ــد و كاری  ــی می‌کردن ــردم زندگ ــا م ــردم و ب ــان م ــه در می ــد هم ــل بودن ــان كام ــه انس ــم ك ه

ــود،  ــوح نجــار ب ــو، ن ــت را هــم می‌شــناختند، پیغمبرهــای خــدا را بگ و شــغلی داشــتند، حقیق

ابراهیــم بنــا بــود، موســی شــبان بــود، داوود آهنگــر بــود، ســلیمان پادشــاه بــود، عیســی برزگــر 

بــود، محمــد بــازرگان بــود. داشــتن كار كــه مانــع حكمــت و معرفــت نیســت، پــس زندگــی‌ات را 

ــی؟ ــور می‌گذران چط

مانده گفت: هیچی، اگر چیزی برسد، می‌خورم. اگر نرسد، صبر می‌کنم.

ــن راه  ــه راه عوضــی مــی‌روی. انســان كامــل از ای ــه ب ــن اســت ك رســیده گفــت: ظاهــرش ای

نمــی‌رود.

مانــده تعجــب كــرد و در جــای خــود ایســتاد و گفــت: صبــر كــن ببینــم، تــو از كجــا میدانــی؛ 

ــی.  ــری داری و نمی‌خواهــی بگوی ــه خب ــد ك نكن

ــم  ــر نروی ــم. اگ ــرف بزنی ــم و ح ــا بروی ــت. بی ــی نیس ــم همراه ــتادن رس ــت: ایس ــیده گف رس

ــازه‌ای  ــر ت ــا مــن خب ــه نیســت؛ ام ــدن، عاقلان ــان مان ــر می‌شــود و شــب در بیاب نمی‌رســیم، دی

ــی  ــو از معرفــت و حكمــت و اســرار زندگ ــل دادم. ت ــه خــودت تحوی ــدارم، حــرف خــودت را ب ن

حــرف زدی و ناچــار هرکســی بایــد از راهــی بــرود كــه بــا مطلوبــش هماهنگــی داشــته باشــد. 

تــو گفتــی اگــر برســد، می‌خــورم و اگــر نرســد صبــر می‌کنــم و ببخشــید هــا، انســان كامــل كــه 

هیــچ، انســان ناقــص هــم این‌طــور نمی‌کنــد. ایــن راهــی اســت كــه حیوانــات می‌رونــد. اگــر 

ــد.  ــن كار را می‌کن ــم همی ــگ ه ــد. س ــر می‌کنن ــد، صب ــر نرس ــد و اگ ــد می‌خورن برس

مانــده، خیــره در چشــم‌های رســیده نــگاه كــرد و پرســید: پــس بــه عقیــده‌ی تــو انســان كامــل 

ــد؟  چــه می‌کن

رســیده گفــت: حــالا تــا بــه انســان كامــل برســیم، خیلــی مانــده اســت. امــا یــك آدم‌حســابی 

معمولــی هــم نمی‌نشــیند كــه چیــزی برســد؛ بلكــه در راه بــه دســت آوردن آن كوشــش می‌کنــد، 

تــاش می‌کنــد و كاری دارد و بــه انــدازه‌ی همــت خــود ســهمی از زندگــی بــه دســت مــی‌آورد. 
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خــودش می‌خــورد و بقیــه را در كار خوشــبختی دیگــران صــرف می‌کنــد، اگــر این‌طــور شــد دیگــر خو

نرســد در كار نیســت، می‌رســد؛ صبــر كــردن هــم صبــرِ خالــی خالــی، هیــچ دردی را دوا نمی‌کنــد. 

انســان بایــد بــه هــر چــه دارد، شــکر كنــد و در هــر چــه می‌طلبــد، كوشــش كنــد. ایــن خــودش 

چشــمه‌ای از اســرار حكمــت اســت. 

ــدری  ــش ســر می‌کشــید. ق ــوز از گریبان ــا خودپســندی‌اش هن ــود ام ــده شکســت‌خورده ب مان

فكــر كــرد و جــواب داد: درســت اســت، ایــن حــرف را مــن هــم می‌پســندم، در ایــن حرف‌هــای 

ــه  ــو ب ــز بســیار گران‌بهایــی اســت و ت ــو رگــه‌ی باریكــی از معرفــت هســت؛ امــا حكمــت چی ت

حكمــت توهیــن می‌کنــی. اگــر كســی حكمــت را بــه دســت بیــاورد، دیگــر مجبــور نیســت ایــن 

ــه دوش  ــه ب ــت ك ــت اس ــار حكم ــم کوله‌ب ــاید ه ــد، ش ــه دوش بكش ــنگین را ب ــتی س کوله‌پش

می‌کشــی! 

ــار  ــی داشــته باشــم. کوله‌ب ــن ادعای ــه چنی ــد ك ــرادر، خــدا نكن ــه ب ــد و گفــت: ن رســیده خندی

مــن پــر از كربــاس و متقــال اســت. می‌بــرم در جابلقــا بفروشــم و از آنجــا شــیره‌ی انگــور بخــرم، 

بیــاورم در جابلســا بفروشــم و بــا درآمــد آن زندگــی خــودم و زن و بچــه‌ام را روبــه‌راه كنــم. 
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مانــده گفــت: دیگــر منتــش را بــر ســر زن و بچــه‌ات نگــذار كــه آن‌هــا چیــزی نمی‌خواهنــد. زن 

بــا قــدری حــرف و قــدری آرزو و قــدری فــال زندگــی می‌کنــد. بچــه هــم بــا قــدری شــیرینی و 

قــدری بــازی. روزی هــم به‌هرحــال می‌رســد، دیگــر کوله‌بــار كشــیدن و دویــدن از طمــع اســت 

و طمــع، ســنگِ راه معرفــت اســت. 

رسیده پرسید: آیا تو همسر و اولاد هم داری و این حرف را می‌زنی؟ 

مانده گفت: اگر نداشتم كه نمی‌فهمیدم.

ــو  ــا ت ــتم ب ــن نمی‌خواس ــاور ك ــی. ب ــه داری و نمی‌فهم ــت ك ــن اس ــب ای ــت: عج ــیده گف رس

این‌طــور حــرف بزنــم؛ امــا بــاز برگشــتیم بــه زندگــی حیوانــات! گربه‌هــا هــم همین‌طورنــد، روزی 

ــی آدم  ــد. ول ــم ندارن ــردا را ه ــر ف ــد، فك ــازی می‌کنن ــم ب ــان ‌ه ــا بچه‌ش ــد، ب ــال می‌رس به‌هرح

عزیــز بایــد کوله‌بــارش را بكشــد، زیــرا بــرای تربیــت بچــه‌اش و تأمیــن آینــده‌اش مســئول اســت 

ــه  ــم ك ــه شــك می‌افت ــم دارم ب ــی. اصــ اکم‌ک ــو می‌گوی ــه ت ــادگی نیســت ك ــن س ــه ای و كار ب

ــال داری  ــت و حكمــت و جســتجوی كم ــو از معرف ــا گفت‌وگ ــی هســتی و ب ــو آدم تنبل شــاید ت

ــده‌ای؟  ــدر درس ‌خوان ــم چــه ق ــی. بین خــودت را گــول می‌زن

مانــده گفــت: درس چیــزی دیگــر و حكمــت چیــزی دیگــر اســت. اگــر ناگهــان قلــب كســی بــه 

نــور حكمــت روشــن شــود، صــد تــا مدرســه هــم بــه گــردش نمی‌رســد. 

رســیده گفــت: شــكی كــه داشــتم یقیــن شــد. ایــن حرف‌هــا مــال آدم تنبــل اســت. هرگز كســی 

بی‌زحمــت بــه دانــش و حكمــت نمی‌رســد؛ نــادان اگــر بــه انســان كامــل هــم برســد، او را به‌جــا 

نمی‌آورد. 

مانــده گفــت: گویــا تــو قــدری درس‌خوانــده‌ای و بــه آن مغــروری، ولــی اگــر خــدا بخواهــد بــا 

ــوزد.  ــه كســی می‌آم بی‌ســوادی هــم حكمــت را ب

رســیده گفــت: ولــی خــدا هرگــز چنیــن چیــزی را نمی‌خواهــد. آن‌کــه افلاطــون زمــان خــودش 

بــود نیــز ســی‌وهفت ســال در مكتــب ســقراط درس می‌خوانــد. 

مانده گفت: ولی پیغمبر ما درس نخوانده مسئله‌آموز صد مدرس شد. 

رســیده گفــت: او در همــه عالــم یكــی بــود و داســتان دیگــری اســت، زمــان وحــی هــم گذشــته 

اســت. دیگــر آنچــه در كار اســت، دانشــی اســت كــه همــان پیغمبــر گفــت »از گهــواره تــا گــور 

ــكار و  ــال و بی ــان بی‌خی ــه ایــن ترتیــب اگــر تــو همچن ــدا كــرد«. ب آن را بایــد طلــب كــرد و پی

ــه كمــال نمی‌رســی  ــان راه بــروی، نه‌تنهــا ب بی‌زحمــت در جســتجوی حكمــت، بی‌هــدف در بیاب

ــی.  ــاج می‌کن ــن محت ــای م ــه بچه‌ه ــز ب ــت را نی ــه بچه‌های بلك

مانده پرسید: چرا محتاج بچه‌های تو؟ 



36

ی
ـد
من
ت‌
ـرأ
ج
 -  
وز
مـ
رآ
 ف
وز
مـ
دآ
خو

آیا ممکن اســت انســان ترسو بودن و شجاعت را باهم اشتباه بگیرد؟ 	-

آیا جرأت گفتن اینکه دیگری در اشــتباه است را دارید؟ 	-

اگر کســی کار اشــتباهی می‌کند چطور باید به او این را گفت؟ 	-

آیا می‌توان گفت مســئولیت‌پذیری یک نوع شجاعت است؟ 	-

اگر عیب کار کســی را می‌گوییم بهتر این اســت که چطور بیان کنیم؟ 	-

بازخورد 
از کــودک

رســیده گفــت: بــرای اینكــه وقتــی تــو راه جســتجوی دانــش را نمی‌شناســی، بچه‌هایــت را نیــز 

از آن راه نمی‌بــری. ولــی بچه‌هــای مــن دارنــد دانــش را می‌طلبنــد و تــا حــدی كــه اســتعدادش 

را دارنــد بــه آن‌ هــم می‌رســند و فــردا بــر بچه‌هــای تــو ســروری و آقایــی می‌کننــد. 

مانــده گفــت: حــالا كــه بــه اینجــا رســیدیم ای بــرادر، دســتت را دراز كــن تــا بــه ارادت بفشــارم 

ــه  ــی عاقلان ــردم. آنچــه گفت ــدا ك ــو را می‌جســتم و پی ــن ت ــا ببوســم، م ــار ت و پیشــانی‌ات را بی

اســت. دیگــر در ایــن راه كاری نــدارم. از همین‌جــا برمی‌گــردم و مــی‌روم تــا خــودم و بچه‌هایــم 

را خوشــبخت كنــم.
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ــود كــه دو  ــادی كوچــك ب ــا و جابُلســا یــك آب ــان دو شــهر جابُلق ــود. می ــود، روزگاری ب روزی ب

حاكــم جابلقایــی و جابلســایی بــر ســر آن اختــاف داشــتند. ایــن یكــی می‌گفــت آبــادی جــزء 

ــو  ــرف آن گفت‌وگ ــر تص ــر س ــال‌ها ب ــت. س ــزء جابلساس ــت ج ــی می‌گف ــت، آن ‌یک جابلقاس

ــد، مســئله حــل نمی‌شــد. یــك روز حاکــم  داشــتند و چــون هــر دو از یكدیگــر حســاب می‌بردن

جابلقــا بــه حاكــم جابلســا پیغــام داد كــه: مــن فكــری کــرده‌ام خیلــی عادلانــه، دلــم می‌خواهــد 

همدیگــر را ببینیــم و قضیــه را حــل كنیــم. 

حاكــم جابلســا گفــت: یكدیگــر را ببینیــم، خیلــی خــوب ولــی چــه كســی بایــد پیــش دیگــری 

حاضــر شــود؟ مــن از تــو می‌ترســم و تــو از مــن؛ ممكــن اســت كلكــی در كار پیــدا شــود، چــرا فكر 

ــا مــن هــم آن را بســنجم.  ــه را نمی‌نویســی و نمی‌گویــی ت عادلان

حاكــم جابلقــا پیغــام داد: نوشــتن و گفتــن حــرف را بــه دهــان ایــن ‌و آن می‌انــدازد و مخالــف 

ــاوت دارد و دوســت و دشــمن  ــا هــم تف ــی ب ــردم خیل ــد و ســلیقه‌های م ــدا می‌کن ــق پی و مواف

نمی‌گذارنــد كار را یكســره كنیــم. بهتــر اســت دونفــری در یــك جلســه تصمیــم بگیریــم و عهدنامــه 

را امضــا كنیــم و آســوده شــویم. بــه نظــر مــن بهتریــن راه دیــدار هــم ایــن اســت كــه مــا هــر دو 

بــا گروهــی از یــاران خــود از شــهر خــارج شــویم و به‌طــرف یكدیگــر بیاییــم. هــر جــا كــه بــه هــم 

رســیدیم، همراهــان خــود را نگاه‌داریــم و دونفــری در میانــه بنشــینیم و حــرف بزنیــم. 

ــه  ــز را ب ــت و همه‌چی ــده نداش ــدان عقی ــل چن ــردن راه‌ح ــدا ك ــر و پی ــه فك ــا ب ــم جابلس حاك

ــه  ــرد، به‌جــای مشــورت ب ــدا می‌ک ــد پی ــه تردی ــال نســبت مــی‌داد. در هــر كاری ك بخــت و اقب

فــال متوســل می‌شــد. ایــن بــود كــه یــك ســكه‌ی طــ ااز جیبــش درآورد و گفــت: خدایــا، اگــر 

كلكــی در كار رقیــب نیســت، شــیر بیایــد؛ اگــر هســت خــط بیابــد. ســكه را انداخت و شــیر و خط 

كــرد و شــیر آمــد. پیغــام داد: فهمیــدم كــه حیلــه‌ای در كار نیســت. مــن صبــح روز جمعــه حركــت 

می‌کنــم. تــو هــم همیــن كار را بكــن تــا بــه هــم برســیم و ببینــم چــه می‌گویــی؟ 

روز جمعــه حركــت كردنــد و وقتــی در صحــرا بــه هــم رســیدند، همراهــان را نــگاه داشــتند و 

خیمه‌هــا بــر ســر پــا كردنــد و اختــاف پیــدا شــد كــه چــادر مخصــوص را چــه كســی بــر پــا كنــد.  

جابلقایــی گفــت مــن و جابلســایی گفــت مــن. 
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آخــر حاكــم جابلســا گفــت: اگــر حیلــه‌ای در كار نیســت مــن شــیر و خــط می‌کنــم، اگــر شــیر 

ــه  ــر چــه ب ــود؛ گفــت: اگ ــل ب ــی عاق ــم جابلقای ــو. حاك ــد از ت ــر خــط آم آمــد، چــادر از مــن؛ اگ

شــیر و خــط عقیــده نــدارم ولــی چــون نفــع و ضــررش مســاوی اســت؛ هــر چــه شــما بگوییــد. 

ــد و هــر دو  ــا كردن ــان دو لشــكر برپ ــرد و شــیر آمــد. چــادر را در می جابلســایی شــیر و خــط ك

حاضــر شــدند، دســت یكدیگــر را فشــردند و خوشــامد گفتنــد و نشســتند بــه گفــت و شــنید. 

ــم.  ــاف داری ــادی اخت ــن آب ــر ای ــر س ــت ب ــا سال‌هاس ــرادر، م ــن ب ــت: ببی ــا گف ــم جابلق حاك

خودمــان عــذاب می‌کشــیم و مــردم را هــم عــذاب می‌دهیــم. حــالا مــن یــك راه‌حــل عادلانــه‌ای 

پیــدا کــرده‌ام كــه نــه ســیخ بســوزد نــه كبــاب و فكــر کــرده‌ام كــه... 

حاكــم جابلســا گفــت: مــن هــم همیــن را می‌خواهــم ولــی همــه‌ی كارهــا بســته بــه بخــت 

و اقبــال اســت. بــه نظــر مــن بهتــر اســت دل را بــه دریــا بزنیــم و بــر ســر ایــن آبــادی شــیر و 

خــط كنیــم و قرعــه بــه نــام هــر كــه درآمــد، آبــادی را بگیــرد و دیگــر اختلافــی نداشــته باشــیم. 

جابلقایــی گفــت: نــه مــن اختیــار عقــل خــودم را بــه دســت شــیر و خــط نمی‌دهــم، فــال و 
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اســتخاره و شــیر و خــط گاهــی بــرای كاری كــه نفــع و ضــررش مســاوی اســت، بــد نیســت ولــی 

سرنوشــت مــردم یــك ســرزمین را بــه شــیر و خــط نبایــد ســپرد. بایــد كاری كنیــم كــه عاقلانــه و 

عادلانــه باشــد و فــردا دیگــران‌ هــم بــه كار مــا نخندنــد. 

ــای  ــدام از كاره ــرد، هیچ‌ک ــردم را بگی ــرف م ــو ح ــد جل ــس نمی‌توان ــت: هیچ‌ک جابلســایی گف

دنیــا هــم عاقلانــه و عادلانــه نیســت، اگــر بخــت تــو یــاری كنــد، می‌شــود مــال تــو؛ اگــر بخــت 

مــن یــاری كنــد؛ می‌شــود مــال مــن. 

جابلقایــی جــواب داد: نمی‌خواهــم بگویــم غلــط اســت ولــی می‌خواهــم بگویــم بخــت و اقبــال 

و شــیر و خــط مســئله را حــل نمی‌کنــد. اگــر بــا قرعه‌کشــی ایــن آبــادی بــه دســت مــن بیفتــد 

و مــردم آبــادی بــا مــن بــد باشــند یــا مــال تــو شــود و مــردم بــا تــو خــوب نباشــند، بــاز هــم 

مایــه‌ی گرفتــاری اســت. 

جابلســایی گفــت: ایــن را مــن هــم قبــول دارم. اگــر می‌شــد كاری كنیــم كــه مــا آســوده باشــیم 

و مــردم هــم آســوده باشــند، آن‌وقــت درســت می‌شــد. 

ــول  ــم هم‌ق ــه را دارد، می‌خواه ــن نتیج ــرده‌ام همی ــن ک ــه م ــری ك ــت: فك ــا گف ــم جابلق حاك

شــویم و كاری كنیــم كــه تــا حــالا نكــرده بودیــم؛ خیلــی هــم عاقلانــه و عادلانــه اســت و تمــام 

ــود.  ــل می‌ش ــا آن ح ــم ب ــا ه اختلاف‌ه

جابلسایی گفت: بگو تا بشنویم. 

جابلقایــی گفــت: مــن می‌گویــم بایــد آبــادی در دســت كســی باشــد كــه خــودِ مــردمِ آبــادی از 

آن راضــی باشــند. آن‌وقــت هــم آبــادی را مــردم آبادتــر می‌کننــد و هــم دلیلــی در دســت داریــم 

كــه هــر دو راضــی باشــیم. 

جابلســایی گفــت: خــوب، راضــی بــودن مــردم را از كجــا بفهمیــم؟ مــردم چــون از مــا می‌ترســند 

ــزی دیگــر، همان‌طــور كــه در  ــو چی ــه ت ــد ب ــزی دیگــر می‌گوین ــه مــن چی ــد، ب راســت نمی‌گوین

جنگ‌هــای پیــش همیــن كار را کرده‌انــد و شــاید هــم كــه مــردم هیچ‌کــدام را نخواســته باشــند. 

جابلقایــی گفــت: نمی‌شــود كــه هیچ‌کــدام را نخواســته باشــند. چــون می‌داننــد كــه بــه یــك 

همــكاری بــزرگ احتیــاج دارنــد و از اختــاف مــا عــذاب می‌کشــند و می‌تواننــد در ایــن انتخــاب 

صــاح نســبی خودشــان را بســنجند و بــرای اینكــه راســت بگوینــد هــم فكــرش را کــرده‌ام. 

جابلســایی گفــت: بــر فــرض كــه بتواننــد بی‌واهمــه نظرشــان را بگوینــد و راســت بگوینــد، ولــی 

تمــام مــردم هــم ســلیقه نیســتند، یــك دســته جابلقــا را می‌پســندند، یــك دســته جابلســا را و 

بــاز اختــاف باقــی می‌مانــد. 

جابلقایــی گفــت: درســت اســت، ولــی وقتــی معلــوم شــد كــدام دســته بیشــترند، ناچــار گــروه 

ــا گــروه بیشــتر همراهــی می‌کنــد. به‌این‌ترتیــب مــن و تــو صلــح کرده‌ایــم مــردم هــم  كمتــر ب

ــا خودشــان می‌ســازند.  خودشــان ب
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جابلســایی پرســید: خــوب، چــكار بایــد كــرد كــه مــردم در اظهارنظرشــان هیــچ تــرس و نگرانــی 

ــته باشند؟  نداش

جابلقایــی گفــت: راهــش ایــن اســت كــه به‌طــور ناشــناس و مخفــی رأی بدهنــد. مــردم را خبــر 

می‌کنیــم و می‌گوییــم مــا می‌خواهیــم صلــح كنیــم و بــرای اینكــه مــردم آســوده باشــند و دیگــر 

هرگــز در اینجــا جنــگ و نــزاع نباشــد بایــد خودشــان بگوینــد جابلقــا را می‌پســندند یــا جابلســا 

ــا یكــی در طــرف  ــم، یكــی در طــرف جابلق ــا خُمــره می‌گذاری را؟ آن‌وقــت در همیــن چــادر دو ت

جابلســا، مــا دو نفــر در خــارج می‌مانیــم و بــه هــر یــك از مــردم آبــادی یــك ســنگریزه می‌دهیــم 

تــا یکی‌یکــی بیاینــد و دور از چشــم دیگــران مطابــق میــل دلشــان در یكــی از خمره‌هــا بریزنــد. 

ــس  ــون هیچ‌ک ــا و چ ــره جابلس ــایی‌اند در خم ــر جابلس ــا؛ اگ ــره جابلق ــد در خم ــر جابلقایی‌ان اگ

شــناخته نمی‌شــود، كســی از كســی حســاب نمی‌بــرد. بعــد ســنگریزه‌ها را می‌شــماریم و 

هرکــدام بیشــتر بــود، برنــده می‌شــود. 

حاكم جابلسا گفت: ظاهرش خوب است ولی باطنش را خدا می‌داند. 

حاكــم جابلقــا گفــت: بلــه نتیجــه را حــالا خــدا می‌دانــد ولــی همان‌طــور كــه مــن و تــو میــل 

ــد و  ــان را می‌دانن ــان و مصلحــت خودش ــواه خودش ــم دلخ ــردم ه ــم، م ــود را می‌دانی ــی خ قلب

ایــن عادلانــه اســت. 

جابلســایی گفــت: در دنیایــی كــه مــن می‌بینــم هیچ‌چیــز عادلانــه نیســت. همیــن ســنگریزه‌ها 

عیــن شــیر و خــط مــن اســت كــه تــو نمی‌پســندی، در میــان مــردم آبــادی یكــی هســت كــه 

عقلــش از صــد تــای دیگــر بیشــتر اســت و صــد تــا هســتند كــه مصلحــت خانــه‌ی خودشــان را 

هــم نمی‌شناســند ولــی ســنگریزه‌ها همــه مســاوی اســت، ایــن كجایــش عادلانــه اســت؟ امــا 

به‌هرحــال ایــن همــكاری مــن و تــو مــردم را بــه صلــح و صفــا می‌رســاند و اینــش بــد نیســت. 

مــن اگــر شــیر و خــط كنــم و شــیر بیایــد رضایــت می‌دهــم. شــیر و خــط كــرد و شــیر آمــد. قــرار 

كار را گذاشــتند و بعــد از رأی گرفتــن معلــوم شــد كــه مــردم آبــادی جابلقایــی شــده‌اند. 

ــود  ــان خ ــد و پیم ــای عه ــم پ ــن ه ــم. م ــول كردی ــم و قب ــی زدی ــت: حرف ــا گف ــم جابلس حاك

ایســتاده‌ام، ولــی امــروز، روز بدبیــاری مــن و خــوش بیــاری تــو بــود، خــود ایــن مــردم نمی‌داننــد 

ــد.  ــه می‌کنن ــد چ ــه دارن ك

ــه  ــتر ب ــا بیش ــد، جابلق ــه کرده‌ان ــه چ ــد ك ــوب می‌دانن ــم خ ــی ه ــت: خیل ــا گف ــم جابلق حاك

ــد.  ــاب كردن ــا را انتخ ــورد. جابلق ــان می‌خ دردش

حاكــم جابلســا گفــت: كار از كار گذشــته اســت و عهــد و پیمــان مــن محكــم اســت، آبــادی مــال 

جابلقــا باشــد ولــی حــالا كــه بــا هــم اختلافــی نداریــم، ایــن حــرف را دیگــر قبــول نــدارم. همــه‌ی 

ــال و تصــادف اســت، مــن خیلی‌هــا را می‌شناســم كــه همیشــه  ــه بخــت و اقب كارهــا بســته ب

خوشــبخت‌اند و هــر پیشــامدی بــرای ایشــان خوشــی و خوبــی مــی‌آورد، دســت بــه خاكســتر 



41

ال
 س

13
تا 

 10
ن 

دکا
کو

با 
ار 

ب ک
کتا

ــد،  ــه بدبخت‌ان ــی را هــم می‌شناســم ك ــدارد. خیل ــی هــم ن ــچ دلیل ــد، طــ امی‌شــود و هی بزنن

بــه دریــا برونــد، دریــا خشــك می‌شــود، مگــر اینكــه دوبــاره بخــت بــه آن‌هــا رو كنــد. این‌کــه 

دیگــر نمی‌شــود منكــرش شــد. 

حاكــم جابلقــا جــواب داد: حــالا كــه اختــاف دیگــری نداریــم، بایــد بــه عــرض عالــی برســانم 

ــرای خــودش  ــی را هرکســی خــودش ب ــح نیســت، خوشــبختی و بدبخت ــن حــرف صحی ــه ای ك

می‌ســازد. البتــه تصــادف خــوب و بــد در زندگــی هســت، یــك روز زمیــن صــاف زیــر پــای كســی 

ــه  ــرو مــی‌رود و ب ــای كســی ف ــر پ ــن صــاف زی ــك روز زمی ــد، ی ــه چــاه می‌افت ــرو مــی‌رود و ب ف

گنــج می‌رســد، ولــی ایــن اتفاق‌هــا خیلــی كــم اســت، بیشــتر پیشــامدها نتیجــه‌ی طــرز فكــر 

یــا رفتــار خــود مــردم اســت. 

حاكــم جابلســا گفــت: حــالا كــه اختــاف دیگــری نداریــم، ایــن حــرف را بــاور نمی‌کنــم. مــن 

ــده ‌شــده‌اند و  ــا بدبخــت آفری ــه خوشــبخت ی ــن آدم‌هــا را بســیار می‌شناســم ك ــم چنی می‌گوی

ــه نمی‌شــود.  ــد هــم نمی‌شــود ك ــر كســی بخواهــد عوضشــان كن اگ

حاكــم جابلقــا گفــت: حــالا كــه اختلافــی نداریــم ولــی در ایــن مســئله اشــتباه می‌کنــی، بیــا 

آزمایــش كنیــم، امتحانــش هــم مجانــی اســت. تــو یــك آدم خیلــی خوشــبخت و یــك آدم خیلی 

بدبخــت را كــه می‌شناســی معرفــی كــن تــا مــن دلیــل خوشــبختی یــا بدبختــی‌اش را پیــدا كنــم 

و بــه تــو حالــی كنــم. 

ــن  ــم ای ــادی جشــن می‌گیری ــن آب ــه در همی ــر ك ــه‌ی دیگ ــت: باشــد. هفت ــم جابلســا گف حاك

ــم.  ــان می‌کنی ــوع را امتح موض

هفتــه‌ی دیگــر حاكم جابلســا یك آدم خوشــبخت و یــك آدم بدبخــت را از مردم جابلســا انتخاب 

كــرد و همــراه خــودش آورد و گفــت: بفرماییــد. در شــهر مــا همــه ایــن دو نفــر را می‌شناســند، 

ایــن یكــی در تمــام كارهــا خــوب مــی‌آورد و آن‌ یکــی در تمــام پیشــامدها بــد مــی‌آورد. 

حاكــم جابلقــا دو نفــر را دیــد كــه یكــی تبســمی بــر لــب داشــت و معلــوم بــود ســعی كــرده 

اســت لبــاس آراســته‌ای بپوشــد و خــودش را خوب‌تــر جلــوه بدهــد و مــؤدب بایســتد. دیگــری 

ــد  ــه می‌گفتن ــی ك ــز. از اول ــه همه‌چی ــا ب ــده و بی‌اعتن ــاس ژولی ــا لب ــت ب ــم‌زده‌ای داش ــگاه غ ن

ــه عروســی  ــر ب ــرده‌ای؟ مگ ــور درســت ک ــرا خــودت را این‌ط ــو چ خوشــبخت اســت پرســید: ت

می‌رفتــی؟ 

جــواب داد: بــه عروســی كــه نــه ولــی بــه حضــور حاكــم می‌آمــدم و تصــور كــردم ایــن هــم 

شــرط ادای احتــرام اســت. 

پرسید: خوشبختی تو در چیست؟ 

جــواب داد: خوشــبختی مــن در ایــن اســت كــه تــا بتوانــم هــر كاری را كــه دارم بهتــر از دیگــران 

عمــل كنــم و هیچ‌وقــت هــم بــد نمی‌بینــم. 
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بعــد حاكــم از دومــی كــه می‌گفتنــد بدبخــت اســت بــا مهربانــی پرســید: خــوب حــال شــما 

چطــور اســت؟ نبینــم كــه ناراحــت باشــید. 

جــواب داد: ای‌بابــا، چــه حالــی چــه احوالــی؟ مگــر بــا ایــن زندگــی حــال و حوصلــه برای كســی 

ــد؟  می‌مان

پرسید: ناراحتی تو از چیست؟ 

جواب داد: از این‌که بد بیاری یقه‌ام را ول نمی‌کند. 

حاكــم گفــت: نــه عزیــزم، انشــاءاالله كــه همه‌چیــز درســت می‌شــود. مــا امــروز بــرای همیــن 

شــما را بــه اینجــا آورده‌ایــم تــا یــك آزمایشــی بكنیــم. حــالا شــما دو نفــر بــرای امتحــان آمــاده‌ 

باشــید. ایــن امتحــان كار مشــكلی نیســت، خیلــی هــم آســان اســت. در اینجــا مــا یــك كوچــه‌ی 

دراز داریــم كــه دو ســرش اینجاســت و آخــرش بــه هــم راه دارد. وقتــی پــرده را كنــار بزنیــم هــر 

دو قســمت را می‌توانیــم ببینیــم. یــك قســمت سرتاســر خاكــی اســت و در قســمت دیگــر فاصلــه 

بــه فاصلــه چنــد تــا فــرش انداخته‌ایــم. كار شــما ایــن اســت كــه هــر کــدام بــه یكــی از ایــن 

دو راه وارد شــود و تــا آخــر بــرود و از راه دیگــر بــه همین‌جــا برگــردد و آن‌وقــت نتیجــه معلــوم 

می‌شــود. جایــزه‌اش هــم مســاوی اســت، هیــچ فرقــی نمی‌کنــد كــه چــه كســی اول از كــدام راه 

وارد شــود ولــی هــر یكــی بایــد یكــی از دو راه را انتخــاب كنــد و ایــن یــك امتحــان اســت. حــالا 

شــما مقصــود مــا را نمی‌دانیــد ولــی بعــد از بازگشــت، می‌فهمیــد. حــالا صبــر كنیــد تــا شــروع 

حركــت را اعــام كنیــم. 

حاكــم دســتور داد پــرده را كنــار زدنــد. دو كوچــه‌ی دراز پهلــوی هــم ظاهــر شــد. یكــی سرتاســر 

خاكــی بــود و در یكــی دیگــر چنــد تــا فــرش افتــاده بــود كــه تمــام پهنــای كوچــه را پوشــانده 

بــود. امــا میــان هــر فــرش بــا فــرش دیگــر ده بیســت قــدم فاصلــه خاكــی داشــت. خوشــبخت 

و بدبخــت می‌توانســتند درازی هــر دو كوچــه را ببیننــد. بعــد حاكــم جابلقایــی، حاكــم جابلســایی 

ــر دو در شــرایط  ــر ه ــن دو نف ــه ملاحظــه می‌شــود ای ــت: به‌طوری‌ک ــاری كشــید و گف ــه كن را ب

ــم  ــزه‌اش ه ــد جای ــور می‌کنن ــن كوچــه‌ی دوســره عب ــار از ای ــک ‌ب ــدام ‌ی مســاوی هســتند. هرک

مســاوی اســت. امــا بــرای اینكــه بخــت ایشــان را آزمایــش كنیــم مــن در وســط كوچــه‌ی خاكــی 

یــك مشــت جواهــر و ســكه طــ اریختــه‌ام و ایــن ســهم كســی اســت كــه اول آن را ببینــد. ناچــار 

ــر یكــی از فرش‌هــا  ــد. در كوچــه‌ی دیگــر زی ــر می‌بین ــرود آن را زودت هــر كــه از كوچــه خاكــی ب

چالــه اســت و ظاهــرش پیــدا نیســت كــه هــر كــه اول بــه آن برســد، در چالــه می‌افتــد و چــون 

ــن  ــد ای ــی می‌مان ــه باق ــدارد. آنچ ــهمی از آن ن ــد، س ــر می‌بین ــم دیرت ــکه‌ها را ه ــر و س جواه

اســت كــه چــه كســی اول از كــدام كوچــه وارد شــود تــا ببینیــم كــه بخــت و اقبــال چــه می‌کنــد. 

جابلسایی گفت: شیر و خط می‌کنیم. 

جابلقایــی گفــت: مخالــف نیســتم ولــی بهتــر اســت از اول كار را بــه قرعــه‌ی كــور واگــذار نكنیــم. 
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مــن گفتــم كــه بخــت را خــود انســان می‌ســازد؛ آیــا بهتــر نیســت كــه از خودشــان بپرســیم كــه 

از كــدام راه می‌خواهنــد وارد شــوند؟ 

جابلســایی گفــت: در ایــن صــورت شــرایط یكســان نیســت، هــر كــه از كوچــه‌ی خاكــی بــرود، 

ــد.  ــر می‌بین ــول و جواهــر را زودت پ

ــد، بدبخــت  ــه‌کاره بخــت باش ــو هم ــول ت ــه ق ــر ب ــی اگ ــت: درســت اســت ول ــی گف جابلقای

ــن  ــید، م ــبخت رس ــه آدم خوش ــر ب ــول و جواه ــر پ ــد و اگ ــاب نمی‌کن ــی را انتخ ــه‌ی خاك كوچ

حــرف تــو را قبــول می‌کنــم و بــه بخــت ایمــان مــی‌آورم جابلســایی قبــول كــرد. آمدنــد و بــه 

خوشــبخت و بدبخــت گفتنــد: خودتــان انتخــاب كنیــد از كــدام كوچــه وارد می‌شــوید و از كــدام 

كوچــه برمی‌گردیــد. یكــی بایــد از این‌طــرف بــرود، یكــی از آن‌طــرف ولــی انتخــاب بــا خودتــان 

ــد.  ــه نظــر مــن هیــچ فرقــی نمی‌کن اســت. خوشــبخت گفــت: ب

ــم. شــیر و خــط كــرد و كوچــه‌ی خاكــی را انتخــاب  بدبخــت گفــت: مــن شــیر و خــط می‌کن

ــداری؟  كــرد. از خوشــبخت پرســیدند: اعتــراض ن

گفــت: نــه بــرای مــن بی‌تفــاوت اســت. حاكــم جابلســایی قــدری نگــران شــد و فكــر كــرد: حــالا 

ــی  ــط می‌شــود ول ــد و حــرف مــن غل ــر می‌بین ــول و جواهــر را زودت ــن بدبخــت مــی‌رود و پ ای

نمی‌توانــم حرفــی بزنــم، چــون حكــم شــیر و خــط را خــودم هــم قبــول داشــتم. 

ــم وارد  ــاز اســت همین‌کــه مــن شــماره 3 را گفت حاكــم جابلقایــی گفــت: بســیار خــوب، راه ب

كوچــه می‌شــوید و پــرده را می‌کشــیم. وقتــی از كوچــه‌ی دیگــر برگشــتید پــرده را كنــار می‌زنیــد 

و كار تمــام اســت. اگــر چیــزی می‌خواهیــد بپرســید، پرســید. بدبخــت جــواب نــداد. خوشــبخت 

ــری در امتحــان  ــم اث ــر رســیدن ه ــا دیرت ــر ی ــا زودت ــه آی ــم ك ــم بدان ــن را می‌خواه ــید: ای پرس

دارد؟ هــر دو حاكــم گفتنــد: نــه هیــچ اثــری نــدارد، هــر وقــت رســیدید، رســیدید، دیگــر ســؤالی 

نیســت؟ حــالا آمــاده ‌باشــید: یــك... دو... ســه. 

خوشــبخت وارد كوچــه‌ی فــرش‌دار شــد و بدبخــت وارد كوچــه‌ی خاكــی شــد و پرده را كشــیدند. 

وقتــی پــرده را كشــیدند، خوشــبخت همان‌جــا پشــت پــرده ایســتاد، قــدری فكــر كــرد و بــا خــود 

گفــت: بگــذار ببینــم، یــك كوچــه داریــم كــه بایــد برویــم و از طــرف دیگــر برگردیــم، دیــر و زودش 

هــم اثــری نــدارد، پــس این‌هــا چــه چیــز را می‌خواهنــد امتحــان كننــد و آیــا چــه دلیلــی دارد 

ــد  ــاید می‌خواهن ــت، ش ــل نیس ــم متص ــه ه ــد و ب ــه انداخته‌ان ــا فاصل ــا را ب ــن فرش‌ه ــه ای ك

ــده و  ــای رون ــر پ ــر؛ اث ــد و چــه كســی كمت ــد چــه كســی فرش‌هــا را بیشــتر خاكــی می‌کن ببینن

ــد در فاصله‌هــای خاكــی  ــه شــناخته می‌شــود، مــن كــه مــی‌روم و او كــه می‌آی ــده هــم البت آین

كفــش خاكــی می‌شــود و نشــانش روی فــرش می‌مانــد. پــس اگــر امتحــان ایــن باشــد بگــذار 

ــر  ــای دیگ ــی از روی فرش‌ه ــود ول ــاره نب ــه چ ــی ك ــرش اول ــم. ف ــی نكن ــا را خاك ــن فرش‌ه م

می‌توانــم بپــرم و چهارتــای دیگــر را خاكــی نكنــم. 
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بــه ایــن ترتیــب مــرد خوشــبخت وقتــی بــه فرش‌هــای اولــی و ســومی تــا پنجمــی رســید، از 

روی آن‌هــا جســت زد و در فاصله‌هــای خاكــی راه رفــت. وقتــی بــه انتهــای كوچــه رســید رقیــب 

او هــم رســیده بــود و از كنــار هــم گذشــتند. خوشــبخت از كوچــه‌ی خاكــی رفــت و در میــان راه 

ســکه‌ها و جواهرهــا را دیــد. بــا خــود گفــت: دســت زدن بــه این‌هــا كــه كار صحیحــی نیســت 

ولــی شــاید حســاب آن را می‌پرســند. همــه را شــمرد و آمــد تــا پشــت پــرده. امــا آدم بدبخــت، 

او هــم وقتــی پــرده را كشــیدند، پشــت پــرده قــدری ایســتاد و كوچــه را نــگاه كــرد و بــا خــود 

گفــت: هه‌هــه، عجــب آدم‌هــای احمقــی هســتند! كوچــه بــه ایــن صافــی و راســتی دیگــر چــه 

ــرود، نمی‌خواهــی، ایناهــاش!  ــد راســت ب ــور هــم می‌توان ــك آدم ك ــی دارد؟ در اینجــا ی امتحان

چشــم‌هایش را بســت، دســت‌هایش را بــه جلــو دراز كــرد و رفــت. وقتــی بــه آخــر كوچــه رســید 

دســتش بــه دیــوار خــورد و بــا خــود گفــت: نگفتــم! بــا ایــن ترتیــب پــول و جواهــر را ندیــده بود 

ــه  ــار خوشــبخت گذشــت و از آن ‌طــرف برگشــت، از روی فــرش ب ــه از كن ــود ك و در همین‌جــا ب

خــاك و از روی خــاك بــه فــرش و هیــچ فكــر نكــرد كــه آدم خوشــبخت از همیــن راه آمــده، چــرا 

فرش‌هــا خاكــی نشــده، آمــد و آمــد تــا رســید بــه فــرش میانــی كــه زیــرش چالــه بــود. فــرش 

فــرو رفــت و خــدا رحــم كــرد كــه چالــه خیلــی گــود نبــود. بلنــد شــد نفرینــی بــه بخــت خــود 

كــرد و آمــد تــا پشــت پــرده، وقتــی رســید گفــت: حاضــرم. 

خوشــبخت گفــت: مــن هــم حاضــرم پــرده را كنــار زدنــد و آمدنــد بیــرون. دو حاكــم بــا اشــتیاق 

فــراوان بــرای فهمیــدن نتیجــه پرســیدند كــه خــوب، در كوچــه چــه خبــر بــود؟ بدبخــت گفــت: 

هیچــی، زیــر یكــی از فرش‌هــا چالــه بــود و مــن بدبخــت افتــادم تــوش ولــی خــدا رحــم كــرد 

كــه خیلــی گــود نبــود. 

پرسیدند: دیگر چه خبر بود؟ 

گفت: هیچی. 

پرسیدند: در كوچه‌ی خاكی كه اول رفتی چیزی ندیدی؟ 

گفت: نه من آنجا چشمهایم را بسته بودم. 

پرسیدند: چرا؟ 

گفت: ادای كورها را در می‌آوردم. 

پرسیدند: حالا جایزه چه می‌خواهی؟ 

جواب داد: همان فرشی كه زیرش چاله بود! 

آدم خوشــبخت گفــت: ولــی مــن چالــه را ندیــدم، آخــر كوچــه اول از كنــار بدبخــت گذشــتم و در 

میــان كوچــه خاكــی چنــد تــا ســكه‌ی طــ او چنــد تــا جواهــر افتــاده بــود. 

پرسیدند: نمی‌دانی چند تا بود؟ 

گفت: چرا، 31 سكه طلا و 13 جواهر. 
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پرسیدند: چطور شد كه تو در چاله نیفتادی؟ 

ــا  ــی فرش‌ه ــی شــد، از روی باق ــم خاك ــا کفش‌های ــی ب ــرش اول ــی وارد شــدم و ف ــت: وقت گف

پریــدم كــه خاكــی نشــود. 

پرسیدند: فرش‌ها چند تا بود؟ 

گفت: پنج‌تا! 

پرسیدند: حالا جایزه چه می‌خواهی؟ 

جواب داد: بسته به كرم و همت شماست. 

حاكــم جابلســایی كــه تصــور می‌کــرد برنــده شــده، خوشــحال شــد و گفــت: تمــام پول‌هــا و 

جواهرهــا مــال تــو اســت. مــا قــرار گذاشــته بودیــم هــر كــه اول آن‌هــا را دیــد مــال او باشــد. 

بعــدش هــم بدبخــت جایــزه خــودش را انتخــاب كــرده اســت، باقــی فرش‌هــا هــم مــال تــو. 

خوشــبخت گفــت: خیلــی ممنــون و الهــی شــكر، مــن همیشــه شــانس دارم. بدبخــت بــه صــدا 

ــه افتادنــش ســهم مــن شــد و پول‌هــا ســهم او. بدبختــی همه‌جــا  در آمــد كــه: نگفتــم! در چال

بــا مــن همــراه اســت. 

حاكــم جابلســایی گفــت: مــن می‌دانســتم، یكــی بختــش بیــدار اســت، یكــی خــواب اســت، 

حــالا دیــدی كــه حــرف مــن درســت در آمــد؟ بــا اینکــه بدبخــت از كوچــه‌ی جواهــر رفــت چیــزی 

نصیبــش نشــد و خوشــبخت بــا اینکــه از كوچــه‌ی چالــه‌دار رفــت در چالــه نیفتــاد و جواهرهــا را 

بــرد، مــن بــه ایــن میگویــم بخــت و اقبــال. 

حاكــم جابلقایــی جــواب داد: برعكــس، حــرف مــن درســت در آمــده اســت. ایــن آدم بــا اینکــه 

مطابــق میــل خــودش از كوچــه‌ی جواهــر رفــت، یــک‌ذره فكــر نكــرد كــه دارد امتحــان می‌دهــد 

و اگــر در كوچــه هیــچ خبــری نباشــد، امتحــان لازم نــدارد. چشــمش را بســت و احتمــال نــداد كه 

شــاید وســط كوچــه چــاه باشــد. بعــد هــم تمــام فرش‌هــا را خاكــی كــرد و حقــش همیــن بــود 

كــه در چالــه بیفتــد، آخــرش هــم خــودش جایــزه‌ی خــودش را انتخــاب كــرد و همتــش كوتــاه 

بــود و بــه همــت مــا واگــذار نكــرد؛ امــا آن‌یکــی حســاب كــرده بــود كــه امتحانــی در كار اســت، 

حتــی بــرای خاكــی نشــدن فرش‌هــا احتیــاط كــرده بــود، فرش‌هــا را شــمرده بــود، حســاب پــول 

و جواهــر را نــگاه داشــته بــود، جایــزه‌اش را نیــز بــه همــت مــا واگــذار كــرد. مــن اســم ایــن را 

ــیاری  ــنجد و هوش ــود می‌س ــای خ ــز را به‌ج ــه همه‌چی ــن آدم ك ــذارم، ای ــال نمی‌گ ــت و اقب بخ

بــه خــرج می‌دهــد بایــد خوشــبخت باشــد و همین‌طــور اســت كــه مــردم سرنوشــت خودشــان 

را می‌ســازند. 

حاكــم جابلســایی گفــت: نمی‌خواهــی قبــول كنــی، ولــی ایــن خوشــبخت از اولــش هــم كــه 

ــرا  ــود؛ زی ــود، لبــاس مرتبــی داشــت، خوشــحال و امیــدوار ب آمــد از ایــن یكــی خوشــبخت‌تر ب

می‌دانســت كــه خوشــبخت اســت و ایــن یكــی بدبختــی از ســر و رویــش می‌باریــد. ایــن را بــه 
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پادشاه جابلقا چه ویژگی‌های مثبتی داشت؟ 	-

ــت  ــته‌اند صحب ــته داش ــه در گذش ــی ک ــورد جنگ ــا در م ــاه جابلق ــه پادش اینک 	-

ــرد؟ ــا ک ــه آن‌ه ــی ب ــود چــه کمک ــال راه‌حــل ب ــه دنب ــرد و ب نک

ــی  ــم چــه اتفاق ــال نســبت دهی ــه شــانس و اقب ــز را ب ــم همه‌چی ــر بخواهی اگ 	-

می‌افتــاد؟

واضح و صریح حرف زدن پادشاه جابلقا چقدر در حل مشکل مهم بود؟ 	-

آیــا زمــان و مــکان مناســب بــرای حــرف زدن راجــع بــه مشــکلات مهــم اســت؟  	-

؟ ا چر

بازخورد 
از کــودک

تجربــه دریافتــه بــود كــه آدم بدبختــی اســت، ایــن هــم آخــرش كــه دیــدی. 

ــودش  ــرای خ ــودش ب ــت خ ــن بدبخ ــی ای ــی ول ــول كن ــی قب ــت: نمی‌خواه ــی گف جابلقای

ــر  ــدری مرتب‌ت ــم ق ــا نمی‌توانســت روز جشــن در حضــور دو حاك ــه آی ــازد وگرن ــی می‌س بدبخت

حاضــر شــود؟ 

ــه  ــود ك ــر ب ــده و توانگ ــن آدم دارن ــر ای ــی! خــوب، اگ ــی می‌زن ــت: عجــب حرف جابلســایی گف

ــم.  ــن را می‌گوی ــم همی ــن ه ــود، م ــر بدبخــت نب دیگ

جابلقایــی گفــت: خــوب، مــن هــم همیــن را میگویــم، دارندگــی و توانگــری را نمی‌گویــم، زبــان 

‌کــه داشــت تــا بهتــر حــرف بزنــد، چشــم كــه داشــت تــا در كوچــه نــگاه كنــد و جواهــر را ببینــد، 

فكــر و عقــل كــه داشــت تــا یــك امتحــان را بــا كوچــه گــردی ســر بــه ‌هــوا فــرق بگــذارد ولــی او 

از فكــرش و عقلــش بهره‌بــرداری نكــرد، اینجــا هــم كــور بــازی درآورد وگرنــه بــا دیــدن جواهرهــا 

ــده و توانگــر می‌شــد.  دارن

جابلســایی گفــت: شــاید حــق بــا تــو باشــد، عجالتــا اوقاتــت را تلــخ نكــن تــا بــه جشــن صلــح 

ــاره بحــث  ــن‌ ب ــر می‌نشــینیم و در ای ــی دیگ ــم. یک‌وقت ــردم شــركت كنی برســیم و در شــادی م

می‌کنیــم تــا مطلــب روشــن شــود.
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شجاعت همراه ادب

مأمــون خلیفــه‌ی عباســی از جایــی عبــور می‌کــرد. ســر راهــش کودکانــی ســرگرم بــازی بودنــد. 

ــدن  ــا دی ــودکان ب ــه‌ی ک ــه چشــم می‌خــورد. هم ــان ب ــن آن ــز در بی ــام جــواد علیه‌الســام نی ام

ــرار  ــرا ف ــو چ ــید: ت ــون پرس ــواد علیه‌الســام. مأم ــام ج ــز ام ــد، ج ــان گریختن ــون از ترسش مأم

نکــردی؟ 

پاســخ داد: خطایــی نکــرده‌ام کــه بابــت آن بگریــزم؛ راهــت هــم تنــگ نیســت تــا لازم باشــد 

ــرو. ــروم. هــر جــا می‌خواهــی ب ــار ب کن

 مأمون پرسید: تو کیستی؟ 

امام جواد علیه‌السلام فرمود: من محمد پسر علی هستم. 
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مأمون پرسید: از دانش چه بهره داری؟ 

فرمود: از اخبار آسمان‌ها از من بپرس. 

مأمــون خداحافظــی کــرد و رفــت در حالــی ‌کــه یــک بــاز شــکاری در دســت داشــت و آن را در 

آســمان‌ها رهــا ســاخت و پــس از ســاعتی ماهــی صیــد کــرد و آورد در مســیر بازگشــت از امــام 

ــی؟  ــه می‌دان ــمان‌ها چ ــار آس ــید: از اخب ــام پرس ــواد علیه‌الس ج

امــام فرمــود: پــدرم از پدرانــش از پیامبــر خــدا و او از جبرئیــل و او از خداونــد نقــل می‌کــرد کــه 

میــان آســمان و هــوا فضایــی اســت کــه امواجــش در تلاطــم اســت و در آن ابرهــای متراکمــی 

ــی  ــگ در آن زندگ ــبز رن ــکم‌هایی س ــا ش ــد و ب ــالا رفته‌ان ــا آن ب ــان ب ــی ماهی ــه بعض ــت ک اس

ــد.  ــا را بیازماین ــا علم ــد ت ــد می‌کنن ــا را صی ــکاری آن‌ه ــای ش ــا بازه ــاهان ب ــد و پادش می‌کنن

مأمــون گفــت: تــو و پــدر جــدّ و پــروردگارت راســت گفتیــد.

چرا امام جواد علیه‌السلام مثل بقیه‌ی بچه‌ها از مأمون نمی‌ترسیدند؟ 	-

ــخ  ــورانه پاس ــه و جس ــتند مؤدبان ــه توانس ــام چگون ــواد علیه‌الس ــام ج ام 	-

مأمــون را بدهنــد؟

تــو هــم هنــگام نشــان دادن شــجاعت و جســارت مثــل امــام جــواد مؤدبانــه  	-

ــی؟ ــار می‌کن رفت

بازخورد 
از کــودک
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آش دندونی

ــوی  ــرم ت ــد، می‌ب ــان آورده‌ان ــم برایم ــب خان ــایه‌مان‌ زین ــه همس ــی را ک ــه‌ی آش دندان کاس

ــه ‌ســر  ــد: آخ جــان، آش! دوســت دارم ســر ب ــوراً می‌گوی ــارم و ف ــد کن آشــپزخانه. ســجاد می‌آی

ــا  ــی ب ــی اســت، یعن ــم: ایــن آش دندان ــا شــیطنت می‌گوی ــوی خــودم بگــذارم؛ ب داداش کوچول

ــد!  ــتش کرده‌ان ــدان درس دن

ســجاد لب‌ولوچــه‌اش را کــج می‌کنــد و می‌گویــد: مــن کــه نمی‌خــورم! از زودبــاوری‌اش 

ــا  ــردم ســجاد، بی ــم: شــوخی ک ــی‌آورم و می‌گوی ــا قاشــق م ــی‌روم دو ت ــده و م ــر خن ــم زی می‌زن

ــه آش.  ــم ب ــه می‌کنی ــی حمل ــم! دوتای بخوری

ــرای  ــن را هــم ب ــم: ای ــه می‌گوی ــده اســت ک ــام شــدن آش نمان ــه تم ــد قاشــقی بیشــتر ب چن

ــر آش  ــک قاشــق دیگ ــازه بدهــم ی ــه اج ــد ک ــا ســجاد اصــرار می‌کن ــم؛ ام ــه می‌داری ــان‌‌ نگ مام

ــده از  ــوری ش ــر ط ــرف را ه ــد ظ ــعی می‌کن ــی‌دارم؛ س ــوی او برم ــه‌ی آش را از جل ــورد. کاس بخ

ــکند.  ــد و می‌ش ــتم می‌افت ــه از دس ــه کاس ــرد؛ یک‌دفع ــن بگی ــت م دس

مریم ایوبی‌راد
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سر سجاد داد می‌زنم و می‌گویم: دیدی چه‌کار کردی... حالا بیا درستش کن! 

ســجاد می‌ترســد و می‌زنــد زیــر گریــه. صــدای مامــان را می‌شــنوم کــه مــن را صــدا می‌زننــد. 

بــه ســجاد می‌گویــم: وای مامــان از خریــد برگشــتند، حواســت باشــد کــه چیــزی نگویــی. ســریع 

ــت.  ــر کابین ــتم زی ــا می‌فرس ــا پ ــته را ب ــه‌ی شکس ــم و کاس ــور می‌کن ــان را جمع‌وج خرابکاری‌م

ــپزخانه  ــوری از آش ــم و ف ــید می‌گوی ــته نباش ــام‌ و خس ــوند. س ــپزخانه می‌ش ــان وارد آش مام

می‌آیــم بیــرون. کمــی بعــد مشــغول انجــام تکلیف‌هایــم می‌شــوم. تمــام حواســم بــه کاســه‌ی 

شکســته آش اســت. بــا خــودم می‌گویــم، وای اگــر زینــب خانــم بیاینــد دنبــال کاسه‌شــان چــه‌کار 

کنــم؟ بایــد راســتش را بــه مامــان بگویــم... شــک کــرده‌ام... نــه ... نبایــد چیــزی بگویــم... آهــان 

فهمیــدم، بایــد تکه‌هــای شکســته شــده‌ی کاســه را بریــزم تــوی ســطل زبالــه و از شرشــان راحــت 

شــوم. همین‌کــه مامــان از آشــپزخانه می‌آینــد بیــرون، کتابــم را می‌بنــدم و ســریع مــی‌روم تــوی 

آشــپزخانه و کاســه را از زیــر کابینــت برمــی‌دارم. آن‌قــدر اســترس دارم کــه دســتپاچه می‌شــوم و 

ــا همــان دســت زخمــی،‌ یواشــکی تکه‌هــای شکســته  ــرم. ب ــا تکــه‌ای از کاســه دســتم را می‌ب ب

ــب  ــم. چس ــگاه می‌کن ــی‌ام ن ــت زخم ــه دس ــه دم در. ب ــطل زبال ــوی س ــدازم ت ــرم می‌ان را می‌ب

زخمــی ‌برمــی‌دارم و روی قســمت بریدگــی می‌چســبانم. برمی‌گــردم ســراغ درس‌ومشــق‌هایم و 

ســرم را می‌کنــم تــوی کتــاب و وانمــود می‌کنــم کــه دارم درس می‌خوانــم. فکــر کاســه شکســته 

ــم.  ــان بگوی ــه مام ــز را ب ــروم و همه‌چی ــه ب ــه ســرم ک ــد ب ــد. می‌زن ــم نمی‌کن ــم رهای ــب خان زین

ــذرد  ــم نمی‌گ ــان‌ ه ــردم. زم ــوم و برمی‌گ ــیمان می‌ش ــاره پش ــا دوب ــپزخانه، ام ــه آش ــی‌روم ب م

ــرای  ــده‌ام کــه ماجــرا را ب ــوی دو راهــی مان ــرار نیســت امــروز تمــام بشــود. واقعــا ت ــگار ق و ان

مامــان تعریــف کنــم یــا نــه. آخــر مامــان از کارهــای یواشــکی خوششــان‌ نمی‌آیــد. اگــر بعــداً 

ــرم‌ می‌پیچــد  ــوی س ــی ت ــگار صدای ــه ان ــوند. یک‌دفع ــتم ناراحــت‌ می‌ش ــاً از دس ــد، حتم بفهمن

کــه می‌گویــد، زهرا...خــدا کارهــای امــروزت را دیــده، پــس بهتــر اســت خــودت ماجــرا را بــرای 

مامــان تعریــف کنــی. یواشــکی بــه آشــپزخانه مــی‌روم و نگاهــی بــه مامــان می‌انــدازم کــه در 

ــم کــه  حــال درســت کــردن ســالاد هســتند. از اینکــه حقیقــت را بگویــم می‌ترســم؛ امــا می‌دان

ــم‌ نمی‌خواهــد  ــاً دل ــرم. واقع ــم خــودم را می‌گی ــد. تصمی ــن را دوســت دارن ــان راســت گفت مام

ناراحتشــان کنــم. یــک صلــوات تــوی دلــم می‌فرســتم و بــه مامــان می‌گویــم: خســته نباشــید... 

بدهیــد مــن ســالاد را درســت کنــم. 

ــا  ــد و ب ــی می‌کنن ــان مکث ــرم. مام ــان بگی ــت مام ــو را از دس ــا چاق ــم ت ــتانم را دراز می‌کن دس

ــا  ــاره‌ی موضوعــی ب ــاً می‌خواســتم‌ درب ــم: اتفاق ــی می‌پرســند: دســتت چــه شــده؟ می‌گوی نگران

شــما حــرف بزنــم؛ امــا قــول بدهیــد کــه ناراحــت نشــوید. 
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مامان می‌پرسند: چی؟ بگو دخترم. 

ــد از شــنیدن حرف‌هــای مــن ســکوت  ــان بع ــردن ماجــرا. مام ــف ک ــه تعری ــم ب شــروع می‌کن

می‌کننــد. بــا ناراحتــی و شــرمندگی می‌گویــم: ببخشــید مامــان، دیگــر تکــرار نمی‌شــود. مامــان 

می‌گوینــد: خــوب شــد کــه خــودت حقیقــت را گفتــی، امــا بهتــر بــود زودتــر می‌گفتــی و ایــن 

بــ ارا ســر خــودت نمــی‌آوردی... خــدا رحــم کــرد دســتت خــراش کوچکــی برداشــته وگرنــه الان 

ــگاه.  ــم درمان ــد می‌رفتی بای

می‌گویم: مامان ببخشید. ترسیدم اگر شما بفهمید ناراحت بشوید. 

مامــان می‌گوینــد: اگــر همــان اول می‌گفتــی فقــط یــک کاســه‌ی شکســته داشــتیم ولــی الان 

‌هــم کاســه‌ی شکســته داریــم هــم دســت بریــده. 

بــا نگرانــی می‌پرســم: حــالا بــه زینــب خانــم‌ چــه بگوییــم؟ مامــان می‌گوینــد: اتفاقــی اســت 

ــا  ــرای حلم ــم و ب ــی می‌کنی ــان، معذرت‌خواه ــم خانه‌ش ــم می‌روی ــا ه ــردا ب ــاده... ف ــه افت ک

ــم  ــم. از حرف‌هــای مامــان دل ــه می‌بری ــن دندانــش در آمــده، یــک هدی ــه اولی ــو هــم ک کوچول

ــه  ــز را ب ــرم و همه‌چی ــم درســتی بگی ــه توانســتم تصمی ــم ک ــدا را شــکر می‌کن ــرد. خ آرام می‌گی

مامــان بگویــم. الان احســاس خوبــی دارم. بــه خــودم قــول می‌دهــم کــه دیگــر از مامــان چیــزی 

را قایــم‌ نکنــم کــه ناراحــت بشــوند و بلایــی هــم ســر خــودم بیایــد. بــه قــول مامــان شــجاعت 

داشــتن بــرای گفتــن حــرف راســت، بهتــر از ترســیدن از گفتنــش و بــه دردســر افتــادن اســت.

به نظرت اولین اشتباه دختر قصه‌ی ما چه بود؟ 	-

ــه را  ــل او کاس ــا مث ــی ی ــدا راســتش را می‌گفت ــان اب ــودی هم ــای او ب ــو ج ت 	-

پنهــان می‌کــردی؟

از نظر تو گفتن حقیقت شجاعت می‌خواهد یا نه؟ 	-

اگر حقیقت را نگوییم چه اتفاقی می‌افتد؟ 	-

بازخورد 
از کــودک
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جبــران

بــا دوســتانم‌ تــوی کوچــه مســابقه‌ی دوچرخه‌ســواری می‌دادیــم. رادیــن پیشــنهاد کــرد برویــم 

تــوی خیابــان بــازی کنیــم، چــون هیجانــش بیشــتر اســت. علیرضــا و احســان قبــول نکردنــد. 

ــه رخ  ــواری ب ــم را در دوچرخه‌س ــجاعت و مهارت ــتم ش ــدم و خواس ــر ش ــه جوگی ــک ‌لحظ ــن ی م

دوســتانم بکشــم؛ بــه همیــن دلیــل بــه حــرف رادیــن گــوش دادم و دوتایــی وارد خیابــان شــدیم. 

هــر چقــدر علیرضــا و احســان ‌هــم اصــرار کردنــد کــه خطرنــاک اســت و ممکــن اســت ماشــین 

ــل شــما ترســو نیســتیم. بعــد  ــا مث ــم: م ــم و گفتی ــی ندادی ــه حرفشــان اهمیت ــد، ب ــا بزن ــه م ب

به‌ســرعت رکاب زدیــم و وارد خیابــان شــدیم. چنــد چهــارراه را به‌ســرعت پشــت ســر گذاشــتیم. 

علیرضــا و احســان از تــوی پیــاده‌رو دنبــال مــا می‌آمدنــد و مرتبــاً می‌گفتنــد: بی‌عقلــی نکنیــد. 

برگردیــد. خطرنــاک اســت.

ــدم  ــه ش ــه متوج ــردم ک ــذت می‌ب ــان ل ــوی خیاب ــواری ت ــان دوچرخه‌س ــتم از هیج ــازه داش ت

زنجیــر دوچرخــه رادیــن پــاره شــده اســت. او دیگــر کنتــرل نداشــت و مرتبــاً بــه چــپ و راســت 

می‌رفــت. ســرم را برگردانــدم به‌طــرف عقــب تــا بــه راننده‌هــا بگویــم بــرای مــا مشــکلی پیــش 

‌آمــده اســت کــه صــدای شــدید ترمــز ماشــین پشــت ســرمان، بــرق از هوشــم پرانــد. یک‌لحظــه 

گیــج شــدم. بــه دوروبــرم نــگاه کــردم؛ رادیــن روی زمیــن افتــاده بــود و نالــه می‌کــرد. آن‌قــدر 

ــه  ــاد از دوچرخ ــی زی ــا نگران ــره ب ــروم. بالاخ ــردم نزدیکــش ب ــرأت نمی‌ک ــه ج ــودم ک ترســیده ب

پاییــن آمــدم و به‌طــرف دوســتم رفتــم. آب دهانــم خشــک شــده بــود و صــدای ضربــان قلبــم 

را می‌شــنیدم. 

احســان و علیرضــا بــا عجلــه خودشــان را بــه مــا رســاندند. راننــده از ماشــین پیــاده شــد و بــا 

ــان جــای دوچرخه‌ســواری اســت؟ زود کمــک کنیــد ســریع برســانیمش  عصبانیــت گفــت: خیاب

بیمارســتان.

ــرده  ــی ک ــا کار خطرناک ــاً حــق داشــت. واقع ــده کام ــد. رانن ــا داشــت دور ســرم می‌چرخی دنی

بودیــم. مــن خــودم را بیشــتر از رادیــن مقصــر می‌دانســتم؛ چــون او پیشــنهاد داده بــود و مــن 

مریم ایوبی‌راد
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بــا بی‌فکــری از پیشــنهادش اســتقبال کــرده بــودم. در همیــن فکرهــا بــودم کــه ناگهــان بــا فریــاد 

راننــده بــه خــودم آمــدم. خیلــی ســریع زیــر بغــل رادیــن را گرفتــم و با کمــک همدیگــر او را ســوار 

ماشــین کردیــم. احســان ‌همــراه مــا آمــد و بــه علیرضــا گفــت: دوچرخه‌هــا را بســپار به فروشــگاه 

روبرویــی و زود بــرو بــه خانــواده‌ی رادیــن خبــر بــده! 

ــه می‌کــرد. احســان  ــه ســمت نزدیک‌تریــن بیمارســتان. رادیــن از درد نال ــا ســرعت رفتیــم ب ب

مرتبــاً می‌گفــت بــه شــما گفتــم نرویــد، خطرنــاک اســت؛ امــا شــما گــوش ندادیــد.

مــن داشــتم بــه ایــن فکــر می‌کــردم کــه جــواب خانواده‌هایمــان را چــه بدهیــم! همــان موقــع 

آقــای راننــده گفــت: شــماها چقــدر بی‌فکــر هســتید. دعــا کنیــد حــال دوســتتان خــوب شــود 

وگرنــه تــا آخــر عمــر پشــیمان می‌شــوید.

آقــای راننــده بــا ســرعت رانندگــی می‌کــرد و بــوق مــی‌زد تــا بقیــه‌ی ماشــین‌ها راه را برایــش 

بــاز کننــد. احســان زیــر لــب صلــوات می‌فرســتاد. مــن هــم دعــا می‌کــردم رادیــن آســیب جــدی 

ندیــده باشــد و هــر چــه زودتــر بــه بیمارســتان برســیم. آقــای راننــده از تــوی آینــه بــه رادیــن 

ــه داد پســرم می‌رســیدند، الان  ــع ب ــر همســایه‌ها به‌موق ــرد و آهــی کشــید و گفــت: اگ ــگاه ک ن

ــود. ــما ب ــال ش او هم‌سن‌وس

با کنجکاوی پرسیدم: پسرتان چه شده؟
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راننــده آهــی کشــید و بــا بغــض گفــت: پنــج، شش‌ســاله بــود کــه تــوی کوچــه بــازی می‌کــرد. 

یــک راننــده‌ی از خــدا بی‌خبــری بــا ماشــین بــه او زد و فــرار کــرد. همســایه‌ها ترســیده بودنــد 

خودشــان او را بــه بیمارســتان ببرنــد. تــا مــن و مــادرش را خبــر کننــد، دیگــر دیــر شــده بــود. 

بچــه‌ام...

ــش. او  ــه صورت ــودم ب ــور زل زده ب ــم. همین‌ط ــش را درک کن ــتم حال ــاً نمی‌توانس ــن اص م

دیگــر نتوانســت حرفــش را ادامــه بدهــد. بغضــش شکســت و گریــه‌ کــرد. مــن و احســان ‌هــم 

ناخــودآگاه گریــه‌ کردیــم و از خــدا خواســتیم‌ مــا را ببخشــد و حــال رادیــن خــوب شــود. وقتــی 

ــه بخــش  ــکارت گذاشــتند و ب ــه بیمارســتان رســیدیم، پرســتارها به‌ســرعت رادیــن را روی بران ب

ــاط بیمارســتان  ــوی حی ــراه آن‌هــا رفــت. مــن و احســان ت ــده هم ــای رانن ــد. آق ــس بردن اورژان

ــده  ــای رانن ــد آق ــاعت بع ــک س ــم. ی ــا می‌کردی ــط دع ــی فق ــی و ناراحت ــا نگران ــتیم و ب نشس

آمــد پیــش مــا و گفــت: الحمــدلله بــه خیــر گذشــت. آقــای دکتــر گفــت به‌موقــع رســاندیمش 

بیمارســتان. آســیب جــدی ندیــده. فقــط پایــش شکســته اســت کــه بایــد چندهفتــه‌ای تــوی 

گــچ بمانــد.

ــم. بعــد از آقــای  ــم بغــل همدیگــر و خــدا را شــکر کردی ــا خوشــحالی پریدی مــن و احســان ب

ــم.  ــه بیمارســتان برســانیم، تشــکر کردی ــه خاطــر اینکــه کمــک کــرد زود رادیــن را ب ــده ب رانن

ــازی  ــان ب ــوی خیاب ــر ت ــد دیگ ــول بدهی ــط ق ــا تشــکر لازم نیســت، فق ــت: بچه‌ه ــده گف رانن

ــاد. ــری برایــش نیفت ــاق بدت ــه اتف ــرد ک ــه دوســتتان رحــم ک ــی خــدا ب ــد. خیل نکنی

همــان موقــع، مــادر و پــدر رادیــن بــا نگرانــی وارد بیمارســتان شــدند. آن‌هــا وقتــی آقــای راننده 

را دیدنــد، شــروع کردنــد بــه داد و بیــداد. مــن و احســان بــه آن‌هــا توضیــح دادیــم کــه مقصــر 

آقــای راننــده نبــوده و ایشــان کمــک کــرد تــا رادیــن را به‌موقــع و ســریع بــه بیمارســتان برســانیم. 

مــا گفتیــم کــه حــال رادیــن خــوب اســت و همه‌چیــز بــه خیــر گذشــته. پــدر و مــادر رادیــن بــا 

شــنیدن توضیحــات مــن و احســان، از آقــای راننــده‌ی مهربــان عذرخواهــی و تشــکر کردنــد و بــه 

اتفــاق هــم بــه اتاقــی کــه رادیــن در آنجــا بســتری شــده بــود، رفتیــم.

آیا دوچرخه‌سواری در خیابان کار شجاعانه‌ای است؟ 	-

آیا کار راننده شجاعانه بود که رادین را به بیمارستان رساند؟ 	-

ــران  ــت و آن را جب ــن کارش را نداش ــرأت پذیرفت ــده ج ــر رانن ــرت اگ ــه نظ ب 	-

می‌افتــاد؟ اتفاقــی  چــه  نمی‌کــرد 

اگر دوستانت پیشنهادهای خطرناکی بدهند تو چه جوابی می‌دهی؟ 	-

بازخورد 
از کــودک
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نقاشی‌ها
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نقاشی شماره 1: نقاش‌باشی

زمان مورد نیاز: 30 دقیقه

اهداف
- تمرین مهارت جرأت‌ورزی؛

- افزایش قدرت تصمیم‌گیری؛

- توانایی مدیریت خود؛

- افزایش توانِ تفکر خلاق؛

- افزایش سطح توجه؛

   

ــاب  ــه را انتخ ــن مجموع ــده در ای ــتان‌های طرح‌ش ــی از داس ــت، یک ــن فعالی ــام ای ــرای انج ب

ــی  ــد و نقاش ــوش ده ــتان را گ ــان داس ــور هم‌زم ــد به‌ط ــودک می‌گویی ــه ک ــپس ب ــد. س می‌کنی

ــر  ــد: فک ــه او بگوین ــد و ب ــودک بگذارن ــده‌ی ک ــر عه ــتان را ب ــان داس ــن پای ــد. والدی آن را بکش

ــن.  ــی ک ــی، نقاش ــر می‌کن ــه فک ــور ک ــود؟ آن را آن‌ط ــه می‌ش ــتان چ ــر داس ــی آخ می‌کن

توجــه کنیــد در ایــن فعالیــت قــرار اســت ذهنیــت کــودک در خصــوص داســتان موردنظــر و 

اجــازه‌ی اظهارنظــر و جــرأت بیــان نظــرش را بدهیــم. بنابرایــن بحــث زیبایی‌شناســی و مطابقــت 

پایــان داســتان بــا آنچــه شــما تعریــف می‌کنیــد، اهمیــت چندانــی نخواهــد داشــت.

اجــرا

فکر می‌کنی اگر داستان چطور تمام می‌شد بهتر بود؟ 	-

نقاشی‌ات با داستان چقدر شبیه است؟ 	-

به نظرت اگر کسی نقاشی تو را ببیند، می‌تواند داستان را حدس بزند؟ 	-

موافقی آن را برای بقیه هم تعریف کنیم و نقاشی‌ها را مقایسه کنیم؟ 	-

بازخورد 
از کــودک
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نقاشی شماره 2: نقاشی پانتومیمی

زمان مورد نیاز: 30 دقیقه

اهداف
- افزایش مهارت تفکر خلاق؛

- ایجاد مهارت جرأت‌ورزی در بروز خلاقیت؛

-تقویت مهارت حل مسئله؛

-افزایش توجه به محرک‌ها؛

   

ــی  ــای قبل ــا دفعه‌ه ــا ب ــارِ م ــن ب ــمِ ای ــا پانتومی ــم؛ ام ــازی کنی ــم ب ــم پانتومی ــرار اســت باه ق

ــی  ــک نقاش ــر ی ــرد دیگ ــرای ف ــد ب ــت بای ــرکت‌کننده به‌نوب ــراد ش ــت. اف ــر اس ــی متفاوت‌ت کم

واضــح و روشــن از فعالیت‌هــای روزمــره )ماننــد مســواک زدن، خوابیــدن، غــذا خــوردن، تماشــای 

ــه فــرد  ــد و ب تلویزیــون، کتــاب خوانــدن و ...( کــه در طــول روز انجــام می‌دهیــم را نقاشــی کن

مقابــل بدهــد تــا آن را اجــرا کنــد. هــر فــردی کــه بتوانــد نقاشــی را حــدس بزنــد، می‌توانــد نفــر 

بعــدی کــه بایــد نقاشــی بکشــد را مشــخص کنــد.

نکتــه: اگــر تعــداد شــرکت‌کنندگان در بــازی دو نفــر بــود نیــاز بــه کشــیدن نقاشــی نیســت و 

پانتومیــم را بــدون نقاشــی اجــرا کنیــد.

اجــرا

نظرت درباره‌ی بازی چیه؟ 	-

به نظرت سایر افراد توانستند خوب حدس بزنند؟ 	-

خودت چقدر توانستی آنچه در ذهنت می‌گذشت را بازی کنی؟ 	-

بازخورد 
از کــودک
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نقاشی شماره 3: ماسک صورت

زمان مورد نیاز: 30 دقیقه

اهداف
- ایجاد مهارت جرأت‌ورزی و تقویت آن؛

- افزایش مهارت تفکر خلاق؛

- ارتقای مهارت تصمیم‌گیری؛

- افزایش توانِ مشورت با دیگران؛

- توجه به پیرامون جهت تفکیک مواد بازیافتی؛

- استفاده از وسایل دور ریختنی؛

   

بــرای انجــام ایــن فعالیــت کافــی اســت بــه وســایل دور ریختنــی و بازیافتــی متفــاوت در خانــه 

ــن  ــد شــامل ای ــه، روزنامــه و ... می‌توان ــواع وســایل یک‌بارمصــرف، کاغــذ باطل ــم. ان توجــه کنی

مجموعــه باشــد. ســپس هــر یــک از افــراد شــرکت‌کننده در ایــن فعالیــت، بــا کمــی فکــر کــردن 

و مشــورت، صــورت حیــوان یــا هــر شــی موردعلاقه‌شــان را به‌صــورت ماســک صــورت درســت 

ــا آن یــک نمایــش خــاق بــر  ــار هــم قــرار دهیــد و ب می‌کننــد. بعــد از پایــان صورتک‌هــا را کن

روی صحنــه ببریــد.

پیشــنهاد: می‌توانیــد از داســتان‌های ایــن بســته بــرای تهیــه‌ی ماســک اســتفاده کنیــد. یکــی از 

داســتان‌های موردعلاقــه‌ی کــودک را انتخــاب کــرده و ســپس نقش‌هــای داســتان را به‌صــورت 

ماســک درآوریــد و آن را بــه نمایــش بگذاریــد.

اجــرا
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نظرت در مورد کاردستی که درست کردی چیه؟ 	-

ــرای  ــی؟ چــه پیشــنهادی ب ــن هــم می‌شــد درســت کن ــر از ای ــه نظــرت بهت ب 	-

ــدن آن داری؟ ــر ش بهت

چــه داســتان دیگــری پیشــنهاد می‌کنــی کــه بــرای آن ماســک درســت کنیــم  	-

و آن را اجــرا کنیــم؟

ــتی  ــن کاردس ــه‌ی ای ــرای تهی ــر ب ــی دیگ ــایل بازیافت ــه وس ــرت از چ ــه نظ ب 	-

کنیــم؟ اســتفاده  می‌توانیــم 

بازخورد 
از کــودک

1

3

5

2

4

6
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نقاشی شماره 4: من و معلم!

زمان مورد نیاز: 30 دقیقه

اهداف
- ایجاد مهارت جرأت‌ورزی و تقویت آن؛

- افزایش توانایی مدیریت خود؛

- آشنایی با شکل صحیح ابراز احساسات؛

   

بــه کــودک بگوییــد خــود را در 

ــد کــه در حــال  موقعیتــی تصــور کن

اظهــار نظــر در مــورد یــک مــورد در 

ــود  ــم خ ــا معل ــت و ب ــه اس مدرس

داســتانی  و  کنــد  مــی  صحبــت 

بــرای ایــن نقاشــی بنویســد و بــرای 

ــد. ــواده بخوان خان

اجــرا

- آیا تا حالا تجربه‌ی صحبت کردن اینچنینی با معلم رو داشتی؟

- چطوری میشه هم نظر خودمون رو بگیم و هم ادب رو رعایت کنیم؟

- چرا باید با معلممون مؤدبانه صحبت کنیم؟

بازخورد 
از کــودک
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پو ‌یا نمایی‌ها
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پو ‌یا نمایی‌ها

ــن را شکســت داده اســت. او  ــم چی ــود حاک ــژه‌ی خ ــا ســاح وی ــن ب ــام ش ــه ن ــی ب طاووس

ــفید او را شکســت  ــوی سیاه‌وس ــه جنگج ــده ک ــه ش ــگویی متوج ــط پیش ــل توس ــال‌ها قب س

می‌دهــد و او تمــام پانداهــای منطقــه را می‌کشــد؛ امــا پــو زنــده مانــده و اکنــون بــه جنــگ 

ــراه گروهــش شــن را شکســت می‌دهــد. ــه هم ــی‌رود و  ب شــن م

1- پاندای کنک فو کار 2

90 دقیقه

ــادر  ــدر و م ــد پ ــد بفهم ــاش می‌کن ــو ت ــه‌ی قســمت اول اســت، پ ــه ادام ــی ک ــن پویانمای در ای

واقعیــش چــه کســانی هســتند و چــرا او را رهــا کرده‌انــد. او بــا تکیــه بــر آرامــش درون کــه از 

اســتاد شــیفو یــاد گرفتــه و کشــف راز دوران کودکــی خــود بــه همــراه گروهــش یعنــی ببــری، 

مانتیــس، افعــی، میمــون و لک‌لــک، شــن را شکســت می‌دهــد. در پایــان ‌هــم پانــدای کونگ‌فــو 

ــد. ــی می‌کن ــا او زندگ ــردد و ب ــگ برمی‌گ ــای پین ــش آق کار پی

گفت‌وگوی قبل از تماشا



64

ی
ـد
من
ت‌
ـرأ
ج
 -  
وز
مـ
رآ
 ف
وز
مـ
دآ
خو

- از فرزند خود بپرسید چه چیزهایی باعث موفقیت پو و گروه همراهش می‌شود؟

- چه جاهایی از فیلم احساس نگرانی می‌کند؟

- انگیزه‌ی پو در طول داستان چه بود؟

ــه  ــود ک ــن ب ــا ممک ــد، آی ــاد بگیرن ــی را ی ــای رزم ــا می‌توانســتند مهارت‌ه ــات واقع ــر حیوان - اگ

ــد؟ ــگ رخ بده ــات جن ــان‌ها و حیوان ــن انس روزی بی

- اگــر بتوانیــد به‌جــای یکــی از شــخصیت‌های داســتان باشــید، کــدام ‌یــک را انتخــاب می‌کنیــد؟ 

دلیــل انتخابت چیســت؟

گفت‌وگوی بعد از تماشا

برای دانلود انیمیشن، این رمزینه را با دوربین گوشی اسکن نمایید.
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نیروهــای روشــنی و تاریکــی هــزاران ســال بــود کــه بــا هــم می‌جنگیدنــد و زمانــی کــه بــه 

ایــن نتیجــه رســیدند کــه کارشــان اشــتباه بــوده، متوجــه شــدند کــه قلــب در جنگلــی ســیاه 

ــاده و ایــن باعــث شــد کــه ســرزمین‌ها یکــی بعــد از  ــر افت در داخــل یــک یــخ منجمــد گی

دیگــری بــه ســنگ تبدیــل شــوند. 

ــر کــودکان  محبــت یکــی از اخــاق پســندیده و ســفارش شــده در دیــن و عــرف اســت. اگ

از کودکــی بــا ایــن رفتــار نیــک آشــنا شــوند، مســلماً در آینــده و زندگــی آتــی آن‌هــا تأثیــر 

ــدن  ــن آن دی ــه مهم‌تری ــرایطی اســت ک ــن مســتلزم ش ــه ای ــد داشــت. البت بســیاری خواه

محبــت از والدیــن نســبت بــه آن‌هــا و دیگــران اســت. پیــام کلــی فیلــم کــه همانــا محبــت 

ــی داشــته باشــد. ــر مثبت ــد در مخاطــب تأثی ــی اســت می‌توان ــر قلب و مه

2- در جستجوی قلب
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شــاید بارهــا افــرادی را دیده‌ایــم کــه بســیار خشــن بــوده و هیــچ راه نفــوذی را بــرای صمیمیــت 

ــل  ــرادی غیرقاب ــا اف ــه آن‌ه ــد ک ــر می‌کنن ــه فک ــه‌ی اول هم ــد. در وهل ــاز نمی‌گذارن ــی ب و همدل

معاشــرت هســتند امــا بایــد توجــه داشــته باشــیم کــه نبایــد یک‌طرفــه آن‌هــا را قضــاوت کــرده 

و در دادگاه ناآگاهــی خــود محکومشــان کنیــم. 

بســیاری از ایــن ناهماهنگی‌هــای روانــی ریشــه در گذشــته و نحــوه‌ی زندگــی و برخــورد دیگــران 

ــه  ــرای نزدیکــی ب ــه آن‌هــا توجــه کنیــم به‌راحتــی می‌توانیــم راهــی ب ــا آن‌هــا دارد کــه اگــر ب ب

آن‌هــا پیــدا کنیــم. همــواره بایــد بــه کــودکان از مزایــای مثبــت اندیشــی، محبــت واقعــی، درک و 

قضــاوت صحیــح در مــورد افــراد صحبــت کنیــم. 

ایــن فیلــم بــا وجــود کودکانــه بودنــش، بــه مخاطبیــن خــود درس‌هایــی بــزرگ از امیــد، محبــت، 

ــه نظــر می‌رســد بســیار در انتقــال ایــن  ــی و... می‌دهــد کــه ب ــار، همــکاری و همدل تــاش، ایث

مفاهیــم بــه کــودکان موفــق بــوده اســت. در کنــار بعضــی از رفتارهــای منفــی مثــل بی‌اعتنایــی، 

ــردد و  ــز شــدن داســتان می‌گ ــه لازمــه‌ی هیجان‌انگی ــرس و... ک ــی، حــرص و طمــع، ت دروغ‌گوی

بایــد در مــورد منفــی بــودن آن‌هــا بــا کــودکان صحبــت شــود.

گفت‌وگوی قبل از تماشا
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ــروی ســیاه اســتعاره‌ای  ــرد؟ شــاید نی ــن بب ــد محیط‌زیســت را از بی ــروی ســیاه می‌توان ــا نی - آی

ــان. ــه محیط‌زیستش ــان‌ها ب ــی انس ــت و بی‌توجه ــد از غفل باش

- محبت چگونه می‌تواند مردم را به یکدیگر نزدیک کند؟

- هنگام وقوع بهمن چه باید کرد؟

- امید و تلاش چه تأثیری در زندگی دارد؟

- چگونه می‌توانیم برای دوستان و دیگران مفید باشیم؟

- محبت به حیوانات و مخلوقات خداوند چه تأثیری در زندگی ما دارد؟

ــه  ــرات این‌گون ــا اث ــا را ب ــد و آن‌ه ــی شــرکت کنی ــدان در فعالیت‌هــای همگان ــراه فرزن ــه هم - ب

ــد. ــنا نمایی ــا آش فعالیت‌ه

ــا  ــد ت ــدان بخواهی ــد و از فرزن ــت کنی ــرات مخــرب منفی‌نگــری صحب - در جمــع خانوادگــی از اث

بــدون مطالعــه، در مــورد مســائل دیــد منفــی نداشــته باشــند.

ــا نحــوه‌ی زندگــی آن‌هــا  ــدان را ب ــات، فرزن ــداری حیوان ــد از باغ‌وحــش و محــل نگه ــا بازدی - ب

آشــنا کنیــد و همــواره آن‌هــا را تشــویق بــه محبــت بــا حیوانــات نماییــد.

گفت‌وگوی بعد از تماشا

برای دانلود انیمیشن، این رمزینه را با دوربین گوشی اسکن نمایید.
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ــن  ــه هســتند. ای ــک گرب ــک ســگ و ی ــان آن ی ــه ابرقهرمان ــزی ک ــدی و فانت انیمیشــنی کم

ــش  ــال‌ها پی ــه س ــگی ک ــد. س ــت می‌کن ــان‌ها را روای ــات و انس ــط حیوان ــی رواب پویانمای

ــن مــدت انســان‌ها  ــردد و متوجــه می‌شــود در ای ــن برمی‌گ ــه زمی ــه اســت، ب ــه فضــا رفت ب

ــات  ــی از حیوان ــه گروه ــد. او ب ــدا کرده‌ان ــر پی ــاس خط ــم احس ــه‌ ه ــب ب ــات نس و حیوان

ملحــق می‌شــود و بــا همــکاری آن‌هــا انســان‌ها را از خطــر یــک دســتگاه نجــات می‌دهــد، 

ــط ســازگارانه و کار گروهــی از  ــد. رواب ــات تغییــر می‌کن ــه حیوان در نتیجــه نظــر انســان‌ها ب

ــت. ــی اس ــن پویانمای ــت ای ــای مثب پیام‌ه

3- استار داگ و توربو کت
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بــادی ســگ قهرمانــی اســت کــه صاحبــش، دیویــد، او را بــه فضــا پرتــاب کــرده اســت و پــس 

ــود  ــان‌ها از وج ــه انس ــد ک ــرود می‌آی ــهری ف ــردد. او در ش ــن برمی‌گ ــه زمی ــال ب ــاه س از پنج

حیوانــات احســاس خطــر می‌کننــد و مأمــوری بنــام پــک حیوانــات را در قفــس و دور از چشــم 

ــد.  ــداری می‌کن ــهر نگه ــردم ش م

بــادی کــه در تــاش اســت ســفینه‌اش را پیــدا کنــد تــا از ایــن طریــق بــه صاحبــش برســد، بــا 

ــر انســان‌ها از خودشــان  ــد در براب ــروه ســعی دارن ــن گ ــات آشــنا می‌شــود. ای گروهــی از حیوان

محافظــت کننــد و لبــاس بــزرگ و آهنینــی بــرای خودشــان طراحــی کرده‌انــد کــه بــرای تکمیــل 

و قدرت‌مند‌شــدن آن بــه ســوخت لیتیــوم نیــاز دارنــد، دقیقــاً همــان ســوختی کــه در ســفینه‌ی 

بــادی وجــود دارد.

گفت‌وگوی قبل از تماشا
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برای دانلود انیمیشن، این رمزینه را با دوربین گوشی اسکن نمایید.

ــی  ــوه‌ی زندگ ــد، نح ــت کنی ــس صحب ــادی و فیلکی ــاره‌ی شــخصیت‌های ب ــان درب ــا فرزندانت - ب

ــنوید. ــا بش ــان بچه‌ه ــات را از زب ــا حیوان ــالمت‌آمیز ب مس

- بــا وجــود اینکــه شــخصیت‌های داســتان بــا هــم دوســت می‌شــوند؛ امــا بــا هــم اختــاف 

ــر  ــا یکدیگ ــری ب ــاط بهت ــد ارتب ــه می‌توانن ــا چگون ــه آن‌ه ــید ک ــان بپرس ــد، از فرزندت دارن

برقــرار کننــد؟

- دربــاره‌ی قهرمــان ایــن پویانمایــی بــا کــودک خــود صحبــت کنیــد. آیــا قهرمــان بــودن بــادی، 

بــه دلیــل رفتــن بــه فضــا بــود؟

- فیلیکس قهرمانی خود را مدیون تظاهرســازی به بتمن بود یا امکانات و جان‌فشــانی؟

ــه ممکــن اســت شــما تابه‌حــال از آن  ــد شــما چــه توانایی‌هــای کشــف نشــده‌ای دارد ک - فرزن

ــای  ــه ابرقدرت‌ه ــان داســتان، ب ــادی در جری ــی فیلیکــس و ب ــن پویانمای ــر باشــید؟ در ای بی‌خب

درونــی خــود پــی بــرده و از آن در جهــت مثبــت اســتفاده می‌کننــد. بــرای فرزنــد خــود توضیــح 

دهیــد کــه انســان ‌همیشــه در چالش‌هــای زندگــی موفــق بــه کشــف توانایی‌هــای خــاص خــود 

می‌شــود. پــس از ایــن شــرایط بایــد اســتقبال نمــود.

- از فرزنــد خــود ســؤال کنیــد اگــر به‌جــای تــاد بــود و در یــک فرصــت، علیرغــم توانایــی زیــادش، 

رقیبــش انتخــاب می‌شــد، چــه عکس‌العملــی نشــان مــی‌داد؟ آیــا مثــل تــاد کینــه بــر دل گرفتــه 

و حتــی بــا وجــود گذشــت پنجــاه ســال بــاز هــم ســعی در تخریــب طــرف مقابــل داشــت یــا 

خیــر؟ بــه نظــر او تــاد چــه رفتــار دیگــری می‌توانســت داشــته باشــد؟ آیــا ایــن کینــه، بیشــتر از 

همــه بــه خــود تــاد، آســیب نــزد؟

ــند؟  ــته باش ــان‌ها داش ــرای انس ــد ب ــی می‌توانن ــا خدمات ــده ی ــه فای ــات چ ــر او حیوان ــه نظ - ب

ــد؟ ــات دارن ــه حیوان ــه‌ای نســبت ب ــه وظیف ــز چ انســان‌ها نی

گفت‌وگوی بعد از تماشا
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پویانمایــی درون و بیــرون، داســتان دختــری بنــام رایلــی از اهالــی مینه‌ســوتا اســت. او بــا 

ــا  ــی دارد؛ ام ــی اســت و دوســتان صمیم ــی شــادی دارد. عاشــق هاک ــادرش زندگ ــدر و م پ

ــد.  ــری می‌افت ــات جالب‌ت ــر اتفاق ــن دخت ــن ای درون ذه

ــم، خشــم،  ــادی(، غ ــوی )ش ــد. ج ــی می‌کنن ــر زندگ ــج نف ــات او، پن ــرل احساس ــرج کنت در ب

تــرس و نفــرت. آن‌هــا بــا کمــک هــم احساســات رایلــی را در هــر روز کنتــرل می‌کننــد و در 

پایــان خاطــره‌ی هــر روز را در یــک گــوی ذخیــره کــرده و بــه حافظــه می‌فرســتند؛ امــا بیــن 

تمــام خاطــرات، گوی‌هــای طلایــی‌ رنــگ، خاطــرات اصلــی رایلــی هســتند.

4- درون و بیرون

94 دقیقه
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- رفتارهای رایلی که تحت کنترل شخصیت خشم انجام می‌شد چه نتایجی داشت؟

- از بین شخصیت‌های درون ذهن رایلی کدام را ترجیح می‌دهی؟

- چه ویژگی‌هایی در شادی باعث شد موفق شود؟

- آیا شادی بدون غم می‌توانست به رایلی کمک کند؟

ــه  ــد داســتان چ ــان می‌گذاشــت رون ــش در می ــا والدین ــدا احساســاتش را ب ــی از ابت ــر رایل - اگ

ــرد؟ ــری می‌ک تغیی

- آیا رفتار رایلی با دوستش صحیح بود؟

- چه چیزی باعث می‌شد رایلی نسبت به دوست و خانواده‌اش بدرفتار باشد؟

- چگونه می‌توانیم احساساتمان را با والدین در میان بگذاریم؟

- اگر رایلی به‌تنهایی به مینه‌سوتا باز می‌گشت ممکن بود چه اتفاقی برایش بیفتد؟

- رایلی چه اشتباهاتی انجام داد؟ او چه راه‌حلی جز انجام رفتارهای اشتباهش داشت؟

ــودک بپرســیم  ــای نادرســت و زشــت زده می‌شــود، از ک ــه گفتاره ــتان‌ ک - قســمت‌هایی از داس

ــوب و  ــات خ ــپس کلم ــد. س ــتفاده کن ــری اس ــات بهت ــت از کلم ــو، نمی‌توانس ــر ت ــه نظ ــه ب ک

مناســب، بــرای جایگزینــی ایــن کلمــات، معرفــی کنیــم. بــرای مثــال از کلماتــی همچــون نــادون، 

ــد. ــتفاده ش ــودن اس ــگ و ک ــر، خن ــخره‌بازی، بی‌فک ــاح، مس ــرت، افتض چرت‌وپ

گفت‌وگوی بعد از تماشا

ــی  ــام رایل ــف در ذهــن دختربچــه‌ای بن ــج احســاس مختل ــرون داســتان پن ــی درون و بی پویانمای

اســت کــه ســعی می‌کننــد او را بــرای کنــار آمــدن بــا شــهر و خانــه‌ی جدیــدش راهنمایــی کننــد. 

ــد.  ــواده تأکیــد می‌کن ــر اهمیــت خان ایــن پویانمایــی ب

ــرد  ــرار می‌گی ــرت ق ــم و نف ــر خش ــت تأثی ــش، تح ــادی در ذهن ــدن ش ــر گم‌ش ــه خاط ــی ب رایل

ــیمانی  ــادی احســاس پش ــم و ش ــور غ ــا حض ــت ب ــا در نهای ــود ام ــتباهاتی می‌ش ــب اش و مرتک

می‌کنــد. دربــاره‌ی رفتارهــای نادرســت رایلــی، علــت و نتیجــه رفتارهــا، کــودکان را راهنمایــی کنیــد.

گفت‌وگوی قبل از تماشا
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ــا حــالا  ــا ت ــد. آی ــدن می‌دان ــوس و خــواب دی ــورد کاب ــزی در م ــان بپرســید چــه چی - از فرزندت

خــواب دیــده اســت؟ بــه او بگوییــد کــه دفعــه‌ی بعــد کــه در خــواب، کابــوس دیــد بــه شــما 

اطــاع بدهــد و بعــد می‌توانیــد بــه او بگوییــد کــه چــکار انجــام بدهــد. بــرای مثــال رایلــی در 

ایــن پویانمایــی بــا دیــدن خــواب ترســناک بیــدار شــد.

ــز  ــرا خــدا در قــرآن نی ــه ایــن امــر تشــویق کنیــد؛ زی ــدان خــود را ب - اهــل ســفر باشــید و فرزن

فرمــوده ســیرو فــی‌الارض؛ و بــه آن‌هــا بیاموزیــد کــه از ســفر رفتــن لــذت ببرنــد و فقــط مقصــد 

برایشــان مهــم نباشــد. بلکــه طــول ســفر نیــز خــود یــک ســفر اســت و از طــول مســیر نیــز لــذت 

ببرنــد و اســتفاده کننــد و از دیــدن طبیعــت و نعمــات خــدا شــاکر باشــند. بــرای مثــال رایلــی بــه 

علــت تغییــر محیــط کاری پــدر مجبــور بــه مســافرت و تغییــر محــل ســکونت شــدند.

- از فرزندتــان ســوال کنیــد کــه اگــر همــه بخواهنــد ناامیــدش کننــد و یــا بــر کار او ایــراد بگیرنــد، 

ــدر  ــدان آن‌ق ــتن در درون فرزن ــدف داش ــزه و ه ــت انگی ــه اهمی ــود ک ــعی ش ــد. س ــکار می‌کن چ

پــرورش پیــدا کنــد کــه دیگــر ناامیــدی بــرای آن‌هــا یــک ویژگــی منفــی جلــوه پیــدا کنــد. البتــه 

ایــن نکتــه هــم فرامــوش نشــود کــه بایــد همیشــه در مســیر رشــد و پیشــرفت باشــیم و اگــر 

ــد ســعی در برطــرف کــردن  ــد، حقیقــت دارد، بای ایرادهایــی کــه دیگــران در مــورد مــا می‌گوین

ــد  ــه امی ــه هم ــی ب ــردن رایل ــاد ک ــرای ش ــادی ب ــال حــس ش ــرای مث ــیم. ب ــته باش ــا داش آن‌ه

می‌دهــد.

- مهــرورزی بــه دیگــران نه‌تنهــا یکــی از معیارهــای بزرگــواری و ارزش آدمــی اســت، بلکــه خــود 

سرچشــمه‌ی بســیاری از فضایــل دیگــر اســت، زیــرا بــا تضعیــف خواســته‌های فــردی و غریــزی، 

زمینــه را بــرای گرایــش آدمــی بــه ارزش‌هــای والای انســانی فراهــم می‌ســازد. مؤمنــان در مقــام 

ــار  ــروه بیم ــن گ ــی عضــوی از ای ــد. وقت ــک پیکرن ــد ی ــر، همانن ــه یکدیگ ــت ب ــی و عطوف مهربان

ــد. اســام به‌شــدت در  ــا او همراهــی می‌کنن ــب داری و شــب‌بیداری ب ــر اعضــا در ت شــود، دیگ

پــی آن اســت کــه محبــت و بــرادری میــان ‌همــه‌ی مســلمانان و حتــی میــان تمامــی انســان‌ها 

گســترش یابــد و تفــاوت در نــژاد و رنــگ و زبــان و وطــن، آن‌هــا را از یکدیگــر جــدا نســازد. در 

ایــن پویانمایــی شــاهد محبــت و مهــرورزی پــدر و مــادر رایلــی بــا او هســتیم.

ــح  ــه او توضی ــال ب ــرای مث ــد. ب ــو کنی ــودک بازگ ــرای ک ــی را ب ــت و منف ــاوت ترســیدن مثب - تف

ــرا آســیبی  ــرس نابجــا و منفــی اســت زی ــره‌ی ترســناک و... ت ــه ترســیدن از یــک چه ــد ک دهی

بــرای مــا نــدارد؛ امــا ترســیدن از حیوانــات وحشــی و امثــال آن، تــرس مثبــت اســت چــون اگــر 
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از حیوانــات وحشــی همچــون شــیر نترســیم، کشــته یــا زخمــی می‌شــویم. در ایــن پویانمایــی 

شــاهد ترســیدن از دیــدن همدیگــر هســتیم.

- بــه بحــث دربــاره‌ی احتــرام بــه بزرگ‌ترهــا بپردازیــد و ایــن نکتــه را بــا فرزنــد خــود در میــان 

ــرای  ــد ب ــما می‌توانی ــذارد، ش ــرام بگ ــود احت ــر خ ــه بزرگ‌ت ــد ب ــی بای ــر حال ــه در ه ــد ک بگذاری

الگوســازی و نمایــش ایــن رفتــار بــرای فرزنــدان خــود، مثالــی از جامعــه بزنیــد، بــه فرزندتــان 

یــادآوری کنیــد کــه گاهــی در متــرو، یــا اتوبــوس و ... اگــر پیرمــرد و یــا پیرزنــی وارد می‌شــود، 

ــه آن‌هــا اجــازه‌ی  ــد شــویم و ب ــد از جــای خــود بلن ــه آن‌هــا مــا را مجــاب می‌کن ــرام مــا ب احت

ــدن  ــح ش ــرای واض ــد ب ــه می‌توانی ــت ک ــیار اس ــا بس ــوع مثال‌ه ــن ن ــم. از ای ــتن بدهی نشس

بحــث بــرای فرزنــد خــود اســتفاده کنیــد. بــرای مثــال شــاهد احتــرام رایلــی بــا معلــم و ســایر 

ــتیم. ــوزان هس دانش‌آم

ــه  ــرداری درســت و نادرســت در جامع ــار و ک ــط ســبب می‌شــود رفت ــازی درســت و غل - الگوس

ترویــج پیــدا کنــد. بــه همیــن دلیــل باید ســعی کــرد رفتارهــای نادرســت را بــه شــیوه‌ی محترمانه 

متذکــر شــد تــا فــرد متوجــه اشــتباه و رفتــار نادرســت خــود بشــود و رفتارهای درســت را تشــویق 

ــه را در ســطح بازیافــت ریختــن جــزو الگوســازی‌های  ــال زبال ــرای مث ــر شــود. ب ــا فراگی ــم ت کنی

مثبــت و شــام را پــس زدن جــزو الگوســازی‌های منفــی اســت.

- از کــودک در مــورد اهمیــت تــاش کــردن بــرای کاری کــه مدنظــر دارنــد، ســوال کنیــد. اینکــه 

ــد از  ــا بع ــند. آی ــه آن برس ــا ب ــد ت ــاش می‌کنن ــدر ت ــد چق ــه دارن ــی ک ــه هدف ــرای رســیدن ب ب

ــرای  ــه، ب ــک جمل ــد؟ در ی ــاش برمی‌دارن ــت از ت ــوند و دس ــد می‌ش ــت، ناامی ــار شکس یک‌ب

ــش  ــداف و آرزوهای ــه اه ــت ب ــاش هیچ‌وق ــدون ت ــه ب ــد ک ــاد کنی ــاور را ایج ــن ب ــان ای فرزندت

ــی  ــن رایل ــاد در ذه ــرات ش ــظ خاط ــرای حف ــه ب ــادی همیش ــال حــس ش ــرای مث ــد. ب نمی‌رس

ــد. ــاش می‌کن ت

- بــا کــودکان خــود در مــورد کمــک کــردن بــه هــم، همــکاری و همدلــی در ســختی‌ها صحبــت 

کنیــد. بگوییــد کــه در هنــگام بــروز بحــران یــا مشــکل بهتریــن کار ایــن اســت کــه افــراد باهــم 

ــرای بازگشــت  ــال تمــام حس‌هــا ب ــرای مث ــاری هــم بشــتابند. ب ــه ی متحــد و یکــی شــوند و ب

ــد. ــاش می‌کنن ــی ت حــس شــادی در رایل

- در مــورد خشــمگین شــدن و کنتــرل آن بــا فرزندانتــان صحبــت کنیــد و بگوییــد کــه در خشــم 

ــی کــه ویژگی‌هــای منفــی نمایــش داده  ــی وجــود دارد. در قســمت‌هایی از پویانمای هــر احتمال
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می‌شــود، همچــون خشــم، عصبانیــت، یــاس و... بــه فرزندتــان یــادآوری کنیــد کــه چقــدر ایــن 

کارهــا بــد اســت. خــوب اســت کــه قــدرت تشــخیص تمایــز بیــن صفــات مثبــت و منفــی را در 

فرزندتــان بــالا ببریــد و در مــورد تفــاوت صفــات خــوب و بــد و پیامدهــای آن، صحبــت شــود. 

ــده می‌شــود. ــی از رفتارهــای پیــش رو دی ــال خشــم و عصبانیت‌هــای رایل ــرای مث ب

- از فرزنــد خــود ســوال کنیــد کــه مهم‌تریــن ویژگــی افــراد بــرای رســیدن بــه هــدف خــود چــه 

اســت. ســعی کنیــد در ایــن ســوال بــه فرزنــد خــود یــادآوری کنیــد کــه صبــر و پشــتکار، یــک 

عامــل مهــم بــرای رســیدن افــراد بــه اهــداف خودشــان هســت. بــه فرزنــدان خــود بگوییــد بــرای 

رســیدن بــه اهــداف خــود تــاش کننــد و خــود را بــرای رســیدن بــه آن کوشــا ببیننــد. هم‌چنیــن 

یــادآور شــوید کــه خواســتن توانســتن اســت و انســان نتیجــه‌ی تلاش‌هــای خــود را می‌گیــرد؛ و 

بعــد از هــر طوفانــی آرامــش وجــود دارد. بــرای مثــال حــس شــادی بــرای ایجــاد حــس شــادی 

ــد. ــاش می‌کن بســیار ت

- تــرس از وقایــع معمــولًا ناخوشــایند امــا طبیعــی اســت کــه در واکنــش بــه خطــرات واقعــی 

ایجــاد می‌شــود. تــرس حالــت عاطفــی پیچیــده و نیرومنــدی اســت کــه بــا علائــم اضطــراب از 

جملــه ضربــان قلــب، نبــض و عــدم ‌تمرکــز اندیشــه روبــرو اســت. در واقــع تــرس اســت کــه مــا را 

در زندگــی از حرکــت کــردن بــه جلــو بازمــی‌دارد و بهتــر اســت تــرس را احســاس کنیــم و بــه ‌هــر 

تقدیــر دســت بــه اقــدام بزنیــم، زیــرا در آن صــورت اســت کــه احســاس خوبــی خواهیــم داشــت 

و از شــر تــرس خــاص می‌شــویم. بــرای مثــال رایلــی بــا دیــدن خــواب ترســناک، حــس شــادی 

از ریختــن آب روی ســرش و همچنیــن ســقوط وحشــت می‌کننــد.

ــان  ــه فرزندت ــود. ب ــش داده می‌ش ــی نمای ــای منف ــه ویژگی‌ه ــی ک - در قســمت‌هایی از پویانمای

یــادآوری کنیــد کــه چقــدر ایــن کارهــا بــد اســت. خــوب اســت کــه قــدرت تشــخیص تمایــز بیــن 

ــد و  ــات خــوب و ب ــاوت صف ــورد تف ــد و در م ــالا ببری ــان ب ــی را در فرزندت ــت و منف ــات مثب صف

ــرای مثــال ویژگی‌هــای منفــی همچــون دعــوا کــردن. پیامدهایــش، صحبــت شــود. ب

- از کــودک خــود بپرســید کــه دوســت دارد جــای کدام‌یــک از نقش‌هــا در پویانمایــی باشــد؛ و 

اینکــه اگــر جــای آن فــرد بــود در ایــن ســیر داســتانی چــه‌کار می‌کــرد. از ایــن طریــق می‌توانیــد 

بــه روحیــات و تمایــات درونــی فرزندتــان پــی ببریــد. بــرای مثــال از فرزنــد خــود بپرســید اگــر 

جــای رایلــی باشــند چگونــه در مواجهــه بــا اتفاقــات برخــورد می‌کننــد.

- پــس از ایــن پویانمایــی بــا کــودکان در مــورد اهمیــت خانــواده، دوســتان، اطرافیــان در زندگــی 
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ــواده و دوســت  ــه او از نعمــت خان ــد ک ــادآوری کنی ــودک ی ــه ک ــال ب ــرای مث ــد. ب ــت کنی صحب

برخــوردار اســت. بــرای مثــال رایلــی از نعمــت پــدر و مــادر برخــوردار اســت.

ــه  ــد ک ــه او بگویی ــد و ب ــت کنی ــی صحب ــاخت پویانمای ــدرت س ــاره‌ی ق ــود درب ــد خ ــا فرزن - ب

پویانمایی‌هــا برگرفتــه از قــوه‌ی تخیــل هســتند و امــکان دارد انیمیشــنی خــاف واقعیــت باشــد. 

ــدارد. ــان وجــود ن ــی زم ــکان جابه‌جای ــه ام ــه او بگوییــد ک ب

- می‌تــوان در ابتــدا ایــن مفهــوم را در ذهــن کــودکان از بیــن بــرد کــه صحبــت کــردن حیوانــات 

ــد  ــدک مانن ــی ان ــر از موجودات ــه‌ غی ــت ب ــم واقعی ــد و در عال ــا می‌باش ــه کارتون‌ه ــدود ب مح

طوطی‌هــا کــه آن‌هــا هــم بــا آمــوزش مــا صحبــت می‌کننــد مــا توانایــی صحبــت بــا حیوانــات 

ــی انجــام داد. ــر روی حیوان ــردن آن ب ــی ک ــار عمل ــا یک‌ب ــوان ب ــن کار را می‌ت ــم و ای را نداری

برای دانلود انیمیشن، این رمزینه را با دوربین گوشی اسکن نمایید.
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بازی‌های دیجیتال
 قبل از شروع بازی‌ها سعی کنید بازی را نصب کرده و با محیط بازی آشنا شوید. بعد در فرصتی 

مناسب کودک را تشویق به این بازی‌ها کنید.
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ــتفاده از  ــه اس ــاز ب ــا نی ــوی و ی ــمنان ق ــرعتی، دش ــل س ــری، مراح ــه درگی ــازی هیچ‌گون در ب

قابلیت‌هــای حرکتــی ســریع وجــود نــدارد امــا در عــوض بازیکــن بــرای یافتــن راه‌حــل معماهــا 

بایــد بــه نشــانه‌ها و درخواســت‌های مــردم شــهر توجــه کنــد. اگرچــه ظاهــر بــازی ســاده بــه 

نظــر می‌رســد امــا ایــن عنــوان حتــی بــرای بازیکنــان حرفــه‌ای نیــز جالــب بــوده و بــا اســتفاده 

از معماهــای دشــوار و درعین‌حــال ســرگرم‌کننده‌ی خــود، بازیکنــان را بــه اتمــام بــازی تشــویق 

می‌کنــد.

1- شهر لومینو

بــازی شــهر لومینــو )Lumino City( یــک بــازی کوچــک امــا درعین‌حــال 

چالش‌انگیــز در ســبک معمایــی اســت. داســتان از جایــی شــروع می‌شــود 

ــد می‌شــود  ــی ناپدی ــزرگ شــخصیت داســتان به‌صــورت عجیب ــدر ب ــه پ ک

و نــوه‌ی او کــه یــک دختــر باهــوش و بــا اســتعداد اســت، بــه دنبــال پیــدا 

کــردن پدربــزرگ مــی‌رود. رونــد بــازی همــواره بــا معماهــای متعــدد همــراه 

ــازی،  ــا پیشــرفت در مســیر ب ــی ب ــدا به‌صــورت ســاده ول اســت کــه در ابت

ــوند. ــوارتر می‌ش دش

گفت‌وگوی قبل

 از بازی
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ــط  ــه رواب ــه ب ــت ک ــد اس ــاده بهره‌من ــتانی س ــط داس ــک خ ــازی از ی ب

خانــواده اهمیــت می‌دهــد و همچنیــن در مســیر بــازی، کمــک بــه افــراد 

ــرار داده اســت.  ــازی ق ــد ب ــر در شــهر را از لازمه‌هــای پیشــبرد رون دیگ

بازیکــن بایــد بــا اســتفاده از راهنمایی‌هــای دیگــران و یــا مراجعــه 

ــزرگ  ــدر ب ــرده و پ ــازی را حــل ک ــای خــود، معماهــای ب ــاب راهنم ــه کت ب

شــخصیت اصلــی بــازی را پیــدا کنــد. می‌توانیــد در مــورد اهمیــت 

ــن از دیگــران، ارزش و  ــه دیگــران و کمــک گرفت ــردن ب ــواده، کمــک ک خان

ــد. ــت کنی ــودک صحب ــا ک ــردن ب ــورت ک ــت مش ــا و  اهمی ــت بزرگ‌تره اهمی

گفت‌وگوی بعد

 از بازی

برای دانلود بازی، این رمزینه را با دوربین گوشی اسکن نمایید.
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این بازی می‌تواند امید، پشتکار و تلاش را به کودک القا کند.

2- گل بزن قهرمان!

برای دانلود بازی، این رمزینه را با دوربین گوشی اسکن نمایید.

ــال  ــن فوتب ــک بازیک ــه‌ای ی ــی حرف ــیر زندگ ــاره‌ی مس ــازی درب ــن ب ای

اســت کــه از رده‌هــای پایــه، تــاش خــود را آغــاز می‌کنــد و به‌تدریــج بــه 

ــه دوره‌ی  ــم ب ــپس کم‌ک ــد و س ــود می‌رس ــه‌ای خ ــت حرف دوران اوج فعالی

بازنشســتگی از فوتبــال حرفــه‌ای می‌رســد. در هنــگام ورود بــه بــازی شــما 

می‌توانیــد نقشــه‌ی مســیر حرفــه‌ای بازیکنــی را کــه هدایتــش را بــه عهــده 

داریــد، مشــاهده کنیــد، نقشــه بــر قالــب یــک مســیر مارپیــچ شــکل کــه 

ــک  ــا ی ــازی ب ــه از ب ــر مرحل ــروع ه ــی‌رود. ش ــش م ــده، پی ــدی ش فصل‌بن

خبــر از روزنامه‌هــای ورزشــی آغــاز می‌شــود. شــما می‌توانیــد نــام بازیکــن 

و اجــزای چهــره، ملیــت و ویژگی‌هــای لبــاس ورزشــی‌اش را شخصی‌ســازی 

ــه  ــخصه‌هایی ک ــا مش ــق ب ــواره مطاب ــا هم ــام روزنامه‌ه ــر تم ــد و خب کنی

ــوند. ــر می‌ش ــد، ظاه ــاب کرده‌ای ــود انتخ ــار خ ــرای آوات ب

گفت‌وگوی قبل

 از بازی
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بــازی بــا زیرکــی مختــص بــه خــود، قســمت اســتفاده از امتیــاز را بــرای 

تکــرار صحنــه‌ی شکســت در خــود جــای‌داده، ایــن ویژگــی باعــث القا شــدن 

حــس پیــروزی بــا گرفتــن شــانس دوم یــا بیشــتر بــه گیمــر می‌شــود، بــه 

همیــن دلیــل بــازی، بازیکــن را بــه اســتفاده از امتیــازات تشــویق می‌کنــد. 

ــه  ــن ب ــدازه بازیک ــش ‌از ان ــازی ممکــن اســت باعــث وابســتگی بی ــن ب ای

ــاس  ــام و لب ــه امــکان شخصی‌ســازی ن ــی ک ــازی شــود، به‌خصــوص زمان ب

و ...، حتــی تیــم موردنظــر را بــه گیمــر می‌دهــد، نوعــی هم‌ذات‌پنــداری در 

ــروزی  ــرای پی ــرار ب ــوری و تک ــی صب ــی توانای ــد. از طرف ــر ایجــاد می‌کن کارب

ــا  ــتی و ب ــازی به‌درس ــن ب ــرکات نمادی ــد. ح ــا می‌کن ــل الق ــور کام را به‌ط

ــی را  ــای ورزش ــی و فعالیت‌ه ــس کار تیم ــه ح ــده‌اند ک ــی ‌ش ــت طراح دق

ــال می‌دهــد. ــن انتق ــه بازیک ب

گفت‌وگوی بعد

 از بازی
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دعا و نیایش

طبــق فرمــوده امــام علــی علیه‌الســام و امــام صــادق علیه‌الســام دعــا در ایــن زمان‌هــا بــه در 

پایــان، متــن ایــن دعــا و نیایــش را بــا فرزنــد خودتــان بخوانیــد:

ــه  ــن زمان‌هــا ب ــا در ای ــام صــادق علیه‌الســام، دع ــی علیه‌الســام و ام ــام عل ــق فرمــوده ام طب

اســتجابت نزدیــک اســت: بعــد از نمــاز، هنــگام تــاوت قــرآن، قبــل از اذان صبــح، بعــد از طلــوع 

فجــر، بعدازظهــر و بعــد از مغــرب، قبــل از بــ او ســختی‌ها، شــب عيــد قربــان و اول رجــب، روز 

عرفــه، نیمــه شــعبان، شــب عیــد فطــر، مــاه مبــارک رمضــان، روزهــای جمعــه.

ــر و  ــاد بگی ــی. ایــن دعاهــا را ی ــی ایــن دعاهــای خــوب را همــراه بزرگ‌ترهایــت بخوان می‌توان

بــا خــدا گفت‌وگــو کــن. خــدا صــدا و دعــای تــو را کــه پــاک و خــوب هســتی، دوســت دارد.

خــدای مهربانــم از تــو ممنونــم بــه خاطــر اینکــه مــن را به‌خوبــی خلــق کــرده‌ای و 

بــه مــن تــوان شــجاعت را عطــا کــرده‌ای.

خدای عزیز و دانا کمکم کن تا از توان جرأت و شجاعت به‌درستی استفاده کنم.

خــدای عزیــزم کمــک کــن تــا از کارهــای حــرام و خطرنــاک دوری کنــم و همیشــه 

حقیقــت و راســتی را انتخــاب کنــم.

خدایا به من توانایی بده تا جرأت نه گفتن در برابر کارهای اشتباه را داشته باشم.

خدایــا مــن همیشــه مراقــب خــودم هســتم و از پاکــی و ســامتی خــودم مواظبــت 

می‌کنــم. تــو هــم مراقــب مــن بــاش.

خــدای مهربانــم مــن میدانــم اگــر اشــتباهی از مــن ســر زد تــو مــن را می‌بخشــی 

و مثــل همیشــه دوســتم داری.

خدایــا بــر پیامبــر مهربانــت و خانــدان عزیزشــان درود بفرســت و مــن را از پیــروان 

ایشــان قــرار بــده.
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